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بصورت  السلامعلیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .تده اسلازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردی
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 نام کتاب: معجزات امام جواد 

 الله اکبرپور حبيب :سندهینو
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 از زندگي امام نهم اي خلاصه

 اشاره

 ؛: محمدنام

 ؛: امام رضا نام پدر

 ؛: سبیکه )خیزران(نام مادر

 ؛: جواد، تقیشهرت

 ؛: ابوجعفر، مختارکنيه

 ؛: مدینة النبیمحل تولد

 ؛هجری قمری 195: دهم رجب سال زمان تولد

 ؛الولد الفضل و ام نفر، ام 2: تعداد همسران

 ؛پسر زمان 4دختر و  4فرزند،  8: تعداد فرزندان

 ؛هجری قمری در بیست و پنج سالگی 220سال  عده: ذیقشهادت

 ؛: کاظمین نزدیك بغدادمحل شهادت

 ؛: شهر کاظمین سیرزیارتگاه امام

نج دوران امامت از هفت ساالگی تاا بیسات و پا -دوران کودکی تا هفت سالگی  -: حيات

 .سالگی
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  محمد تقي جواد الائمه امام

و اده کاه ناام خداوند پسری به من عطا نماو»درباره فرزندش فرموده است:  رضا  امام

، متقيي، کلمتوالقاب بسیاری از جمله:  «باشد، او وارث من است. ابوجعفر و لقب او مختار می

هم ماه رجاب دبه قولی در روز جمعه  اند. تولد او را را برای آن امام آورده رضيو  تقي، زکي

ان سال یکصد و نود و پنج هجری نوشته و برخی در شب جمعه بیست و یکم ماه رمضاان هما

ه آورده ا باه مدینااند. مادر امام سبیکه )خیزران( از اهالی آفریقا بوده که از آنج سال ذکر کرده

رساول  اریه همسارمی  ند او از خانوادهپیوند ازدواج بسته است. گوی شده و با امام هشتم 

 بوده است. 
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 محمد تقي امامت

یشاتر بهفات ساال  از دنیا رفت، فرزندش امام محماد تقای  که امام رضا  هنگامی

انجاام  هبری خود رانداشت ولی با همین سن کم به امامت شیعیان درآمد و به خوبی وظایف ر

و  فاتره عهده گبهنگامی که به امامت رسید، رهبری مسلمانان را  داد. حضرت امام جواد 

اد ه عمر جووظایف خویش را در جهت تبلیغ دین و شعائر اسلامی به خوبی انجام داد. با این ک

ان و ر مخالفاده و در براباکوتاه بود ولی توانست مذهب شیعه را بایش از پایش روناا دا 

 گردد. وزمنتقدان خویش ایستادگی نماید و در بحثها و احتجاجات با ایشان پیر
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  و امام جواد مأمون

ساید، رباه امامات  به شهادت رسید و فرزندش اماام جاواد  که امام رضا  هنگامی

ز ماأمون مرکا ی عباسی مأمون پسر هارون الرشید بود. بعد از شهادت اماام رضاا  خلیفه

 لباا ساپ   خلافت خویش را به بغداد انتقال داد تا کنترل بیشتری بر مسلمانان داشته باشاد،

ا به ران خویش حیله و نیرنگ در بر نمود و دوباره با شیعیان سختگیری کرد تا بتواند دل مخالف

را  ورد. اما چندی بعد دوباره به علویان روی خوش نشان داد و امام جاواد دست آ

مخ علمی شا مبه مقا به بغداد دعوت نمود. مأمون که در چندین جلسه ملاقات خود با امام 

وناه . همان گو دینی ایشان پی برده بود، تصمیم گرفت تا او را به دامادی خویش انتخاب نماید

 د.درآورده بو که دختر بزرگتر خود ام حبیبه را به زوجیت پدرش امام رضا 
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   و امام جواد معتصم

نی را رت دار فابیست و سه ساله بود، مأمون پدر زن حض هنگامی که امام جواد  عاقبت

 218 را در طاو  در ساال وداع گفت و معتصم برادر مأمون، به جانشینی او رساید و ماأمون

 قمری به خاك سپرد.

وهر شایان کاه او ارا گذاشت و با  معتصم از ابتدای خلافت بنای مخالفت با امام جواد 

ه باه و از شاام را دساتگیر نماود شد. فرمان داد تا امام جاواد  اش محسوب می برادرزاده

ه و خلافات روزی علویان حکومت را از ایشان گرفتترسید که  سامرا بیاورند. معتصم از آن می

و ذاشاته و ارا تحت فشار گ ضلالف را به خود اختصاص دهند. معتصم و مخالفان امام آن قدر ام

نگاور را تحریك نمودند که همسر امام به مسموم نمودن او رضاایت داد. ساپ  سامی را در ا

م ده و امااناد، آن را باه خاورد وی دانموده و همان طوری که پدر امام را مسموم و شهید نمود

 را نیز مسموم نمودند. جواد 

اطماه اش ف جاده چون گل کوتاه بود، او هم چون  واددر میان امامان شیعه عمر امام ج

سرش کاه دختار به وسیله هم 220عمر کوتاهی داشت و در روز نهم ماه ذی القعده سال  

 ه شهادت رسید. مأمون بود ب
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 حضرت با یحيي بن اکثم قاضي بغداد ي مباحثه

 ماانبرداریفرمود: آن ک  که از هوای نف  خود اطاعت و فر امام محمد تقی  حضرت

نماید، با این عمل آرزوهای دشمن خویش را بارآورده اسات. روایات شاده اسات کاه چاون 

مکن خلافت مت از دنیا رحلت فرمود، یك سال بعد مأمون به بغداد آمد و در حضرت رضا 

 شد.

با اهال  ونه بماند نیز از حوادث زمان و تقلب دوران، نتوانست در مدی جواد  دامام محم

 ویارون رفات ببرد. اتفاقا روزی مأمون برای شکار  و عشیره به بغداد آمد و در آنجا به سر می

، کردناد ی مایای کاه کودکاان بااز که کودکی نه ساله بود، بر سر کوچاه د تقی امام محم

 بود که مأمون با خدم و حشم رسید. یستادها

نکارد.  ها فرار کردند به جز آن حضرت که بر جای خود مانده بود و اصلا حرکت همه بچه

: ای تعجب کرد و گفاتچشم مأمون به آن حضرت افتاد و از ماندن و فرار نکردن آن حضرت 

 پسر! چرا تو هم مانند دیگران فرار نکردی؟

م کرده باودنکه با رفتن راه را برای تو وسیع کنم و گناهی هم  بودحضرت فرمود: راه تنگ ن

 کردم که تو بی جرم و گناه به کسی آزاری برسانی. که از تو بترسم و فکر نمی

 مأمون از سخن او خوشش نیامد و گفت: نامت چیست؟

 ؛گفت: محمد

 گفت: پسر کیستی؟

 .حضرت فرمود: پسر علی بن موسی الرضا 

د. اماا ین فکر بوارحمت فرستاد و رفت و تمام راه در  مأمون گریان شد و بر امام رضا 

وی او ساای را در آسمان مشاهده نمود. باز شاکاریش را باه  چون از شهر بیرون رفت، پرنده

 و را شکار نماید.فرستاد تا ا
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ه فکار بادیده شد. ماأمون  هیهایش یك ما بعد از این که باز به سوی او بازگشت در پنجه

و  فرو رفت و آن روز شکار را ترك کرد و به شهر بازگشات و آن مااهی را در دسات داشات

 د.جای مان متفکر بود تا آن که به همان مکان رسید. باز اطفال فرار کردند و همان کودك بر

 أمون نزدیك او آمده و از او پرسید که بگو در دست من چیست؟م

اهیاان مگفت: حا تعالی را در میان آسمان و زمین دریاایی اسات و  ربانیحضرت به الهام 

 ی نبوت لهکنند و ایشان سلا آیند و بازهای پادشاهان آنها را صید می کوچك از آن بیرون می

 آزمایند. را به آن می

 چون این کلام از آن حضرت شنید، تعجب نمود و نگاهی طاولانی باه آن حضارت کارد و

 هستی. امام رضا  پسرگفت: حقا که تو 

ز مود و رونپ  از دیدن آن حضرت بسیار خوشحال شد و او را به خانه برد و اکرام و انعام 

ان باه بااز دیاگ حساد عباساینمود تا آن که  به روز در تعظیم و بزرگداشت او سعی بلیغ می

م کاه باه دهای مای قسمجوش آمده، اجتماع کردند و همه با هم به مأمون گفتند: تو را به خدا 

تاار ن گوناه رفکردند، تو نیز هما طریقی که خلفاء راشدین و آباء عظام تو با آل علی رفتار می

ه، کدانی  مین نپسندی. تعالی بر تو پوشانیده، در بر دیگران کنی و پیراهن عزت و دولتی که حا

ن اشاتند، آدعباسیان از ولیعهد شدن پدر این بچه به چه رنج و محنتی گرفتار شده و چه حالی 

م باه آن غا که حا تعالی آن مهم را کفایت نمود و از آن غم خلاص شدند. مبادا ماا را دوبااره

 دچار سازی. پ  پسر رضا را به حال خود بگذار.

فت: آنچه پدران من پیش از این باا آل علای کردناد، قصاد مأمون در جواب آن جماعت گ

باود، باه  عبا  می گیرم به خدا و اگر انصاف در بنی از آن پناه می نایشان قطع رحم بود و م

کاردم،  دانستند که آل علی به این امر اولی و مقدمند و اما آن چه من با امام رضا  یقین می

دادم ولی او قبول نکرد و به ولیعهدی  طیب خاطر خود خلافت می پشیمان نیستم و من او را به

کنم باه جهات فضال و  و آنچه شدنی بود، شد. حجتی که من با پسر او می ودمن هم راضی نب
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کمال اوست که با وجود صغر سن، علمش از همه ک  بیشتر است و فضلش از جمیع مردماان 

 زیادتر است.

ر خلیفاه د ال علم از کجا رسیده و با کدام حاصال. اگارعباسیان گفتند: به او در این یك س

 کسب کناد، باید صبر کند تا او مدتی در  بخواند و علم و فهمی استاحترام و اکرام او جدی 

 بعد از آن امر از خلیفه است.

 یماشناسم. علم ایشان لادنی اسات و کسابی نیسات. اگار  مأمون گفت: من او را بهتر می

 صدق کلام من بر شما ظاهر شود.خواهید امتحان کنید تا 

ست که ااو راضی شدند و گفتند: خوب  انآنها از شنیدن این سخن خوشحال شده و به امتح

ز او شاریعت ا امیرالمؤمنین روزی را تعیین کند و کسی از علما را برگزیند که از علام و فقاه و

 سؤال کند.

 یمالماای خاود هار کا  را مأمون گفت: من فلان روز را مقرر نمودم. جمع شوید و از ع

 حاالی کاه مأمون بیرون رفتند در زدخواهید انتخاب نمایید. پ  آن جماعت با شعف تمام از ن

باه او  أمون نسابتبر مردم معلوم شود م شرط نموده بودند که چون نادانی امام محمد تقی 

 نکنند. مهربان نخواهد بود و اگر قضیه بر عک  باشد، آنها به خلیفه اعتراض

 ر آن وقاتیحیی بن اکثم که د رپ  با هم نشستند و رأیها یکی کردند و از میان علمای عص

ز عتبارش اقاضی بغداد بود و سرآمد علمای عصر بود و در علم فقه و حدیث از همه جلوتر و ا

 اید.نم مر اقداماعلما بیشتر بود، انتخاب نمودند و با او قرار گذاشتند که در روز موعود به آن 

نشساته  بر تخت حکومت مونسپ  جمیع علما و اعیان و اهل ملل و ادیان را طلبیدند و مأ

 ی آن حضارترا طلب کنند و نزدیك خود بارا و گفت که ابوجعفر محمد بن علی الجواد 

مسندی انداختند. چون آن حضرت حاضر شد مأمون برخاست و تعظایمش نماود و باه جاای 

 خود نشانید. 
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ی جعفر سؤالدهد که از ابو از آن یحیی بن اکثم به مأمون گفت: امیرالمؤمنین رخصت می بعد

 کنم؟ 

 خواهی بپر . مأمون گفت: این مجل  برای همین منعقد شده، هر چه می

دهای کاه  متوجه شد و گفت: رخصت می پ  یحیی بن اکثم به جانب امام محمد تقی 

 مسئله بپرسم؟ 

 خواهی. ، یعنی بپر  از هر چه می«ل عما شئتس»حضرت فرمود: 

د، کفااره که در راه کعبه احرام بسته باشد و صیدی را بکش سیگویی در باب ک گفت: چه می

 آن چه چیز است؟

عمل را  نسته اینامام فرمود: آیا این مرد در بیرون حرم این صید را کشته یا در حرم و آیا دا

ه صادر شاد مسئله بوده است و آیا این عمل از او عمدا کرده و علم به حرمتش داشته یا جاهل

 الغ؟ آیاابااست یا خطا کرده و آیا این شخص آزاد بود یا بنده؟ طفل و کوچك بود یا بزرگ و 

ید او از ت؟ آیا صبار اول است که به این عمل اقدام نموده یا نوبت دیگر نیز این کار را کرده اس

یا صید او کوچك اسات یاا بازرگ؟ آیاا ایان شاخص جمله مرغان است یا جانوران دیگر؟ آ

ه حارام عمارپشیمان بوده یا مصر و مشعوف؟ آیا در شب این صید را کشته یا در روز؟ آیا در ا

 این عمل از او صادر شده یا در احرام حج؟ 

جاز و از شنیدن این سخنان رنگ یحیی متغیر شده و دچار لکنت زبان شاده باود و آراار ع

 د،شد و هر چه اهل مجل  انتظاار کشایدند کاه یحیای حارف دیگار بزنا انکسار در او ظاهر

 نتوانست.

ود خاز عقیاده کنند یا ا مأمون گفت: الحمدلله که ظن من خطا نبود. آیا یاران هنوز انکار می

 اند؟ برگشته
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ن آشاوم اگار  گردید و گفت: فدای تو مأمون بعد از آن متوجه حضرت امام محمد تقی 

ك یاجاواب  نمودهکنیم. حضرت شروع  ی یك یك را برای ما بیان کنی استفاده میچه پرسید

 ای بیان فرمود که فریاد آفرین و احسنت از دوست و دشمن برآمد. یك را به گونه

و الی باه تاتع مأمون گفت: احسنت یا ابا جعفر! احسن الله الیك، یعنی نیکو بیان کردی، حا

و حضرت عرض کرد که چنان چه یحیی بان اکاثم از تاجزای خیر دهد. بعد از آن خدمت آن 

 کنی؟ او سؤال نمی ازسؤال کرد، تو 

 ز تاو ساؤالپرسم و به یحیی فرمود که آیا ا فرمود: اگر خلیفه راضی باشد و اجازه دهد می

 کنم؟

ه ناد و گر یحیی ناگزیر گفت: فدای تو شوم، امر، امر توست. پ  اگر بتوانم جواب خواهم د

 نمایم. ستفاده میاز علم شما ا

رام حابه زنی نگاه کند و نگاهش بار او  ححضرت فرمود: به من خبر بده از شخصی که صب

 او حارام باشد و چون آفتاب برآید، بر او حلال شود و چون زوال آفتاب شود، بااز آن زن بار

 ن بر اوزشود و چون به وقت عصر رسد، بار دیگر بر او حلال شود و در غروب آفتاب باز آن 

د، حرام گردد و چون صبح طالع شود بر او حلال شود. حرمت و حلیات ایان زن بار ایان مار

 باعث این حرمت و حلیت خواهد بود؟ چگونه است و چه چیز 

ه باه خادا ای سر بر گریبان تفکر فرو برد، سپ  سر بر آورد و گفت: ن یحیی بن اکثم لحظه

را  گر پاسخ آنتوانم جوابی برای آن بیایم. ا کنم، نمی قسم هر چه که من در این مسئله فکر می

 تا یحیی و حضار مستفیذ شوند، منت بزرگی خواهد بود. یدبفرمائ

ست از شخصی و نظر بیگانه در اول روز بر او حرام بود. چاون ا حضرت فرمود: بلی کنیزی

ن آفتاب بلند شد، کنیز را از صاحبش خرید. وقت زوال آفتاب آزادش کرد و حرام گشت و چو

حال غروب ظهار کرد و به موجاب  دروقت عصر شد، او را به زنی خواست و بر او حلال شد. 



13 

ظهار بر او حرام گشت و در وقت خوابیدن کفاره ظهار را داد و بار او حالال شاد و در نصاف 

 شب طلاقش داد و بر او حرام شد، وقت صبح رجوع نمود و بر او حلال شد.

خاود  دهم که در میاان گفت: شما را به خدا قسم می پ  مأمون رو به جانب حضار کرد و

 سراغ دارید که این سؤال و جواب را چنان که شنیدید، بتواند بیان کند؟  راکسی 

 گفتند: به خدا قسم که چنین کسی را سراغ نداریم.

لبیتای شناساید. ایشاان از اه پ  گفت: وای بر شما که حا اهلبیت را چنان که بایاد نمای

طاا نماود و عو  برگزیدبینید از میان خلا  عالی ایشان را بر آن چه دیدید و میت هستند که حا

ایاد کاه رساول خادا اول  شاود و نشانیده کمی سن و سال مانع فضال و کماال ایشاان نمای

کاه علای  د. حال آنرا دعوت کرد و افتتاح به دعوت او نمو امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 

 سانین خواند و حاسلام فرا ن بهت ده ساله بود و به غیر از آن هیچ طفلی را در آن وق 

 ردم بیعتمهر یك عمر شریفشان را از شش سال کمتر بود و مبایعت نمودند، در آن حال که با 

 نمود و با هیچ طفل دیگری بیعت نکرد. می

ولاین اآخرین ایشان حکم  ی ذریته بعضها من بعض، همه در یك حالند و در به موجب آیه

ای دیگر بار گفتند: صدقت و الله یا امیرالمؤمنین، چون مأمون دید کبارهجاریست. حضار همه ی

ا اباجعفر! ینمود و گفت:  عباسیان مجالی برای انکار باقی نماند، خطاب به امام محمد تقی 

 ید؟کنی، اگر چه این جمع را خوش نیا دختر مرا به زنی قبول می

ز بارای که امام ساکت است، گفت: برخیز و ا دحضرت سر را پایین انداخت. مأمون چون دی

 خود خطبه بخوان. حضرت برخاست که خطبه بخواند. 

 جعلت فداك انی رضیتك لنفسك فقد رضیتك لنفسی و أنا ازوجك البنتی ام»مأمون گفت: 

الحمدلله ااردرااااعمةمد ا الهاالااالهاا ا»به ایان طریاا خطباه خواناد:  پ  امام  «الفضل.
عوحللهانيتها اصلياا اعليامحمللهاسيللهاعريتها اعلياالهصفياءامناعترتهاامااعةللها ارللهاكانامنااااخلاص

فضلاا اعلياالهنامااعيذهماعالحلالاعناالحرامافقالاسبحانها اتةاليا اانكحواالهاياميامدمكما ا
ااناافقراءايغميهماا امنافضدهها اا ا اسدعاعهديماالصالحينامناعبادكما اامائكماانايكونو
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الفضلاعمتاعبللها امأمونا ارللهاعذلالهاامناالصللهاقامهراجللهتدهاامحمللهاعناعلياعناموسيايخطباام
فاطمهاعمتامحمللها اهواخمسائهاداهماجياا اافهلاز جتد ااناهدااايهدااافهيفدهاعلياهدذااالصدللهاقا

 ؛«المذكوا

فهال  ر،الماذکواباجعفر ام الفضل البنتی علی الصاداق  نعم قد زوجتك یا»پ  مأمون گفت: 

ی فاتحاه  بعاد از آن ساوره. «قبلت ذلاك و رضایت باه»آن حضرت فرمود:  «قبلت النکاح.

ز آن ها بوی خوش آوردند و خواص و عوام را خوشابو سااختند و بعاد ا خواندند و در خانه

 وم از خااص و باز روز بعد مرد ها انداختند و چون خورده شد، امر نمود که متفرق شوند سفره

 تبریك به امام و مأمون آمدند. رضعام برای ع

 ك و زعفارانهایی بود که از مشا های نقره را که تمام پر از گلوله مأمون امر نمود که طبا

ای  یاا خاناه ترتیب داده بودند و در میان هر گلوله کاغذی گذاشته بودند که در آن کاغذ باغی

د ر کا  باشاو آن به دسات ها هدوجعفر کردند تا به هر که خواهند از آن بدنوشته بود، نثار اب

 صاحب ملك و مالی شود و این مخصوص خواص بود.

ا الناا  ر بعد از آن بدرهای زر و جواهر بین قواد و حجاب تقسیم کردند. بعاد از آن عاوام

د و تا وم بمانیض محرعطاها نموده و خلعتها دادند و از جمیع مردم بغداد کسی نماند که از آن ف

 ك باار امیااند کاه  امام محمد تقی معزز و مکرم بود و روایت نموده ود،مأمون در قید حیات ب

 ده است والفضل شکایت شوهر را برای پدرش نوشت که کنیزان خاصه دارد و فلانی را متعه کر

ه ام کا دهنادا با من چنین گفته و چنان کرده، مأمون در جواب دختر نوشت که من تاو را باه او

 ز او شاکایتاداند. اگر بار دیگر  کند، خودش می حلالی را بر او حرام گردانم و او هر چه می

 وعاث مالال کنی یا برایم بنویسی، حکم به قتلت خواهم کرد و هرگز کاری از تو سر نزد که با

 رنجش آن حضرت گردد. 
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  ي حضرت چشم یكي از یاران توسط معجزه شفاي

 وی بادبینی  کسی که زمانه را با دیده»از جدش حدیث کرده است:  امام جواد  حضرت

ز کشاد و ا انکار نگاه کند و از روی سخط لب به ملامت روزگار بگشاید، ملامتش به درازا می

 «بندد. آن طرفی نمی

رفاتم و  کند که روزی در مکه به خدمت حضرت امام رضا  محمد بن میمون روایت می

  تاا باا ای به پسرت ابای جعفار بناوی قصد دارم به مدینه سفر کنم. نامه 

 خودم به مدینه ببرم.

 و بعاد از ای نوشت و به من داد. من راهی مدینه شدم حضرت تبسم فرمود و بعد از آن نامه

فاتم: دیادم. گ بر در منزل حضرت امام رضا  رای قطع منازل به مدینه مشرفه رسیدم. خادم

وارش مشرف فایض الان را بیرون بیاور تا به دیدار ی مرا، یعنی اباجعفر محمد تقی  آقازاده

 گردم.

ر لقلوب ذکاخادم رفت و آن در یگانه را از صدف مهد برداشته و بیرون آورد و در مصابیح ا

 آن حضرت یك سال و چهار ماه بوده است. یفشرشده که در آن وقت سن 

داد  محمد گوید: چون به نزدیك شهزاده رسیدیم، سلام کردم. آن بچه چمن جلالات جاواب

 ه بود کهبعد از آن فرمود: ای محمد! حال تو چطور است؟ در آن ایام به چشم من مرضی رسید

 دیدم.  چیزی را نمی

ن چشمم نابینا شده، فرماود: ای محماد! پایش مان بیاا. چاون نزدیاك آ 

و نازد  حضرت رفتم، نامه را به خادم دادم. حضرت اشاره فرماود تاا خاادم ناماه را بااز کناد

 حضرت بیاورد.

تر بیا، چاون جلاوتر رفاتم،  آن حضرت نامه را خواند و بعد از آن فرمود: ای محمد نزدیك

کشید و به برکت آن حضرت چشمهای من روشن گردید. پ  دسات  من مدست مبارك بر چش
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و پای آن حضرت را بوسیدم و از آن روز روشنی چشم خاود را روز باه روز رو باه افازایش 

 .دیدم. الحمدالله رب العالمین
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  از حضرت رضا پيراهني

 «سرگردانی است.ها  امروز و فردا کردن»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

را از  هاای حضارت رضاا  از وشا نقل شده که گفت: با خود گفاتم: یکای از پیاراهن

 هنی بارای مانبدون درخواست من، پیرا کنم. حضرت جواد  طلب می حضرت جواد 

 از میدر آنها نم هایی است که حضرت رضا  فرمودند: بگو این از لبا  اصدفرستاد و به ق

 خواند.
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 دینارها تقسيم

 «ی است.عذر تراشی در برابر دستور خدا نابود»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

ت ا را غااراز احمد بن حدید نقل شده که گفت: با جمعی به سفر حج رفتیم، در راه اموال م

یاان فرمود: م رت دینارهایی به من داد ورفتم. حض کردند، در مدینه خدمت حضرت جواد 

د همان کم و زیا اند تقسیم کن. دینارها را تقسیم کردم، بدون مقداری که از شما برده هرفقایت ب

 مقدار بود. 
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 مرا کوچك شمردي؟! شأن

د ی از خداونامؤمن به سه خصلت نیازمند است: توفیق»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «دهد. ای از درون خویش و پذیرش از کسی که وی را پند می کنندهو اندرز 

ط بعضای خابه طوری که من به  -در کتاب حلیة الاولیاء -از علمای سنیان )حافظ ابونعیم 

 امی گفت:گوید: حکایت شده که ابویزید بسط می (کند نقل می جااصحاب خود یافتم که از آن 

ه به دهی ت کردم، از شام عبور کردم و هنگامی کی خدا حرک از بسطام به قصد زیارت خانه

ای  چاههای آنجا( رسیدم، تلی از خاك دیدم که ب ی دمشا )یکی از شهرستان از دهات غوطه

 .بودچهار ساله بر آن نشسته و مشغول خاك بازی 

را  کنم واجبینداند و اگر سلام  با خود گفتم: این بچه است، اگر به او سلام کنم، جواب نمی

 ام. تصمیم گرفتم که سلام کنم. کردهترك 

گار سترده، اسلام کردم، سر برداشت و گفت: به آن کسی که آسمان را برافراشته و زمین را گ

دی و دادم. شأن مرا کوچاك شامر خداوند جواب سلام را واجب نکرده بود، جواب تو را نمی

 .رضوانه ه و تحیاته ومرا به جهت کودکی حقیر دانستی؟! علیك السلام و رحمة الله و برکات

گوئیاد، چون شما را درود گویند، درودی بهتر از آن ب»سپ  گفت: خداوند درست فرموده: 

 و ساکت شد.« 86ی نساء آیه  سوره

است.  مانند تو گفتم: یا همان را باز گوئید. گفت: این کار مقصری دم،ی آیه را خوان من بقیه

 است.فهمیدم که او از قطبهای مؤید از جانب خدا 

 بایزید! چرا از شهر بسطام به شام آمدی؟اگفت: ای 

فات: گبرخاسات و  -تا آنجا که گویاد:  -گفتم: سرور من! قصد زیارت خانه خدا را دارم 

 وضو داری؟
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ت دیادم. ر از فاراگفتم: نه، گفت: همراه من بیا. به مقدار ده قدم همراه او رفتم و نهری بزرگت

 ی مایا گرفت. و من هم وضو گرفتم. ناگاه دیادم قافلاه نشست و نشستم؛ وضویی بسیار نیکو

 د.گذرد. پیش یکی از آنها رفته و پرسیدم این نهر چیست؟ گفت: جیحون است و ساکت ش

ری شدم و بیست قادم دیگار هماراهش رفاتم و باه نها بلندسپ  او به من گفت: بلند شو، 

 بور میع. گروهی از آنجا بزرگتر از فرات و جیحون رسیدم. گفت: بنشین، نشستم و خود رفت

متر رسخ یا ککردند، پرسیدم: اینجا کجاست؟ گفتند: رود نیل مصر است و از اینجا تا مصر یك ف

یسات گاام است و رفتند. ساعتی بیشتر نگذشت که آمد و گفت: بلند شو. بلند شدم و به قادر ب

فات: گرخاسات و های زیادی رسیدیم. نشستیم. سپ  ب دیگر با او رفتم. هنگام غروب به نخل

 ن ماردی کاهاز آ -تا آنجا که گوید:  -برو. اندکی پشت سرش رفتم. ناگاه دیدم در کعبه هستم 

 است. من امام جواد  روردر کعبه را گشود پرسیدم: این کیست؟ گفت: این س

ز اقطااب های خود را کجا قرار دهاد. )باا یزیاد بساطامی ا داند رسالت گفتم: خدا بهتر می

 ازشی نداردکنند که با مبانی اسلامی س های بسیار نامناسبی از او نقل می صوفیه است و حرف

 است.(  هتعبیر به قطب کرد و موافا مسلك خودش از حضرت جواد 
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 معلم دانشمند به امامت حضرت جواد اعتقاد

ی پار  وختاهیکادیگر، انددوستان مورد اعتماد برای »فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «بهایی هستند.

 لاصاهکند کاه خ و از محمد بن جعید غلام فرزندان جعفر بن محمد حدیثی طولانی نقل می

یاب و اش این است: عمر بن فرج رجحی )حاکم متوکل( به مدینه آماد و ماردی دانشامند و اد

کی باود و در سان کاود کاه - بیت پیدا کرد و دستور داد که از حضرت جواد  اهلدشمن 

علام و  جدا نشود و از ملاقات شیعیان با حضرت جلاوگیری کناد و -پدرش از دنیا رفته بود 

 ادب به او بیاموزد.

رد و کا رفت، در را قفل می معلم آن حضرت را در قصری زندانی کرد و هر وقت بیرون می

ه حاال آن ید. هنگامی کد خواست چیزی به او بیاموزد، او را از خودش داناتر می وقت می هر

نیسات.  حضرت را از او پرسیدند، گفت: به جز این کودك، در مدینه احدی از مان دانشامندتر

ر دسپ  معتقد به امامت حضرت شد. وقتی که علت اعتقادش را پرسایدند، گفات: ایان طفال 

زرگ با ن سیاهمدینه کودك بوده که پدرش در عراق از دنیا رفته است. و او در میان این کنیزکا

 شده، پ  این علم را از کجا آموخته است؟ 
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  ي حضرت از مرگ حتمي توسط معجزه نجات

ت و کسی که بر مرکب شاهوات خاویش ساوار اسا»فرموده است:  امام جواد  حضرت

 «تازد هرگز از لغزش و سقوط رهایی نخواهد داشت. خودسرانه می

 مرد پیری در مسجد نشسته بود که روایت شده است که روزی حضرت امام محمد تقی 

ز رماره اام و  تو باد، صد ساال عمار کارده دایاز در وارد شد و گفت: یا امام! صد جان من ف

ز او را ا خواهاد شجره به جز یك فرزند، دیگر هیچ ندارم. امروز والی شهر او را گرفتاه و مای

 دازد.کوه بین

 فرمود: تقصیر پسر تو چیست؟

محبت باا  واند که از جمله دوستان اهل بیت محمد و علی است و تولا  گفت: نزد والی گفته

 دارد. انفرزندان ایش

 خواهی؟ حضرت فرمود: از من چه می

 گفت: ای امام! پسر دیگری ندارم و تحمل دوری او را ندارم.

 رزناد خاودفد چون این سخن را از امام شنید، از حضرت فرمود: او را به خدا بسپار. پیرمر

 حاوالار بود. قطع امید نمود و بیرون آمد و به خانه رفت. آن مرد پیرزنی داشت که مادر آن پس

قای م محمد تفرزند خود را پرسید. مرد تمامی احوال را برای او نقل کرد و گفت: به خدمت اما

لاصای او آن حضارت نیاز در بااب خ حضرت رساندم.رفتم و این واقعه را به عرض آن  

 چیزی نگفت که باعث امیدواری ما باشد.

 ش گردیاد،برآورد و خود را بر زماین زد و بیهاو نپیرزن از شنیدن این سخنان فریاد و فغا

 چون به هوش آمد، بار دیگر احوال فرزندش را پرسید و باز بیهوش شد.

دادند. اما چون پسر را بر  ه و آنها را دلداری میپ  تمامی مردان و زنان آن محله جمع شد

کوه بردند که بیندازند، پسر شروع به گریه و زاری نمود و از حضرت امام محماد تقای و آبااء 
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به خااطر دوساتی تاو و  معصوم او کمك خواست و گفت: ای امیرالمؤمنین و امام المتقین 

 م که هر ک  را به خاطر محبت به شما بکشند، درجهدان کشند و من می اولاد تو امروز مرا می

و متکفال  بدهادی شهدا را دارد. اما پدر و مادر پیری دارم که کسی نیست آبای باه دستشاان 

اند و بر در مرگ نشسته و تااب مصایبت  خدمات ضروری ایشان گردد و از کسب و کار مانده

 را که مرا از این ورطه خلاص کن. ندارند. به حا تو و ولایت امام زمان امام محمد تقی 

! چه پسر ای: هنوز در حال گفتن این سخن بود که ناگاه دو نفر از آسمان پیدا شدند و گفتند

خن پسار کنی؟ پسر ماجرای خود را بیان نمود، چاون سا اتفاقی افتاده که مضطربی و گریه می

رد و در گرفات و از زماین بلناد کاتمام شد. یکی از آن دو نفر دست دراز کرد و کمر پسار را 

ت تاا او آسمان ناپدید شد و آن دیگری دست دراز کرده والی را برداشت به جای پسر نگهداش

 .بیندازدرا 

 ابه قادرت حا کردند، زیرا که ام، موکلان از او قبول نمی والی هر چه فریاد زد که من والی

در تان  ا  پسار راصورت او تغییر کرده بود و به عینه لبا تعالی و معجزه امام محمد تقی 

 شد. پارهدیدند، پ  خواهی نخواهی والی را از کوه انداختند تا پاره  والی می

ا رآن سارور  آمدند و شارف ملازمات بعد آن دو نفر با پسر به خدمت امام محمد تقی 

دند و ة نشسته بود که آن دو تن آمدرك نمودند. حضرت بر سر سجاده عبادت حضرت رب العز

 سلام کردند و پسر را به خدمت آن حضرت آوردند. 

ا، کاه در ما، ای فرشتگان! باید هر جا دوستی از دوستان «الله خیرا جزاکما»حضرت فرمود: 

 د.ها نجات دهی مهلکه گرفتار باشند اعانت و همراهی کنید و ایشان را از بلا و آفت

کار  وایم  ه شدهایم که از نور ولایت آباء گرام شما آفرید هزار فرشتهفرشتگان گفتند: ما سه 

ی دهاد رنجای یاا آفتای رو شماما این است که در هر جایی از عالم برای دوستی از دوستان 

رده و برای کمك به او حاضر شویم و در یاری او بکوشیم. پ  فرشتگان آن حضرت را دعا کا

 متوجه آسمان شدند.
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ه مصایبت پسر فرمود که اکنون به خانه خود باز گردد که پدر و مادرت ب بعد آن حضرت به

ساید تو مشغولند. پسر برای آن حضرت دعا کرد و راهی منزل خود شد. چاون باه در خاناه ر

چااك  ها صدای گریه و زاری شنید. پ  به داخل خانه رفت و پدر و مادرش را دید که جامه

 اند. و گل در غم او نشسته داده و صورتها خراشیده و در میان خاك

د. هاوش شادن چون آنها فرزند خود را زنده دیدند، تعجب نموده و از شدت خوشحالی بای

لوجاود اکردند و حمد و رنای واجاب  را در کنار گرفته و شادی می رچون به هوش آمدند، پس

هاا بارای آنا آوردند. بعد ماجرا را از پسر پرسیدند. پسر تمامی احوالات  گذشته ر به جای می

 فزوده شد.ادر دلهایشان  و سایر ائمه معصومین  نقل نمود و محبت امام محمد تقی 

ه ز ایشان ببه حال جمعی از شیعیان که در زمان حضور هر یك از ائمه، هر کدام ا خوشابلی 

غمهاا و  فع تماامشدند، به مجرد توسل به جناب مقد  ایشان، ر غم و درد و مصیبتی مبتلا می

ل است گردید. نق شد و دردهای ظاهر و باطنشان به صحت و سرور مبدل می المهای ایشان می

 درت خریدکه سیدی از سادات مدینه، عاشا کنیزی شده بود، چنان چه آرام و قرار نداشت و ق

 آن کنیز را هم نداشت.

رماود. رد. حضارت هایچ نفآمد و عرض حال خود ک روزی به خدمت امام محمد تقی 

 وب گردیاده اند. از شنیدن این خبر بسیار مضاطر روز بعد آن سید شنید که آن کنیز را فروخته

هش گریه و زاری آغاز نمود و بی تابانه به خدمت آن حضرت آمد و شرح حال خاود و خاوا

 خود را هم به خدمت حضرت عرض نمود.

د کاه در ایان حاوالی داریام بارویم شاای حضرت فرمود: بیا با هم برای گردش به باغی که

اغ باساعتی در آن باغ مشغول شوی و غم را از دل بیرون کنی. پ  در خدمت آن حضرت باه 

د او پرسای . چون به در باغ رسیدند حضرت دید که گریه بر آن سید فشار آورده است. ازرفتند

د از شدت اندیشیدم. سی ای برای تو می دانستی که کنیز را چه کسی خریده است، چاره اگر می

 فشرد و نتوانست به حضرت پاسخ دهد. غم و درد، بغض گلویش را می
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د د دست سایپ  حضرت به سایر رفقا فرمود: شما بر در این باغ توقف کنید تا من بیایم. بع

 ویت وساعت را گرفت به اتفاق وارد باغ شدند. سید باغی دید در نهایت خرمی و شادابی و نها

ل ی در کماااند. و کنیاز تهای بسیار نیکو و فرشهای بسیار پاکیزه در آن گستردهبزرگی و عمار

 ی آن عمارت نشسته است. زینت و زیور و در نهایت حسن و وجاهت در گوشه

ن کنیاز سید با دیدن آن کنیز چشم خود را گرفت. حضرت فرمود: چشم باز کن که تو به ایا

تعجاب  نگاه کرد، مطلوب خود را دید، بسایارمحرمی و او به تو محرم است. چون سید درست 

پا   در بیاداری. ابیناد در خاواب اسات یا دانست که آنرا چه می نموده متحیر گردید و نمی

د و بعاد ی دیگر برد که جمیع مایحتاج از خوردنی و نوشیدنی مهیا باو حضرت او را به حجره

ن ساید آا به توسات و باا حضرت فرمود: این کنیز و این باغ و آن چه در آن است، همه متعل

 وخداحافظی کرده و به خانه خود تشریف شاریف ارزانای داشات و آن ساید را در آن عایش 

 عشرت گذاشت.
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  ي حضرت از زندان با معجزه خلاصي

ان خاود آدمی در زیار زبا»از جدش حدیث کرده است که فرمود:  امام جواد  حضرت

شکار آر نهان را ساراده یا بی اراده راز آدمی را فاش کند و تواند با  پنهان است. یعنی زبان می

 «نماید.

وده کند که روزی در سامره بودم، شانیدم کاه شخصای را باه فرما علی بن خالد روایت می

 عبدالملك الزیت از حدود شام آورده و محبو  کردند. بنمحمد 

یاار دچارا در ایان  با خود گفتم، بروم و از احوال این مرد مطلاع گاردم کاه از کجاسات و

ا رزنادانی  محبو  است. آمدم و با دربانان ملایمت و ملاطفت نمودم تا به من اجازه دیادن آن

 دادند. چون داخل شدم، شخصی دیدم نشسته و دست و پایش به قیدهای آهن بسته است.

داناایی  وچون با او مکالمه و مجالست نمودم او را مردی در کمال فهم و در نهایات شاعور 

گفات:  یدم و سخنان بسیار خوب و روایات مرغوب از او شنیدم. پ  احوالش را جویا شدم.د

 نمسکن من در شام است و در آن حدود موضعی است که سار مباارك حضارت اماام حسای

باه  ا باودم ورا چند روز در آن گذاشته بودند و به رأ  الحسین معروف است. مان آنجا 

ه کاخوانادم  م. شبی روی به محراب دعا نشسته باودم و ذکاری مایعبادت الهی اشتغال داشت

 مای هشخصی پیش من حاضر شد در نهایت وجاهت، من از دیدن او خیلی ترسیدم و به او نگا

 کردم تا شاید بفهمم که او کیست.

تم. جوان رف چون نگاه من طولانی شد، گفت: برخیز و همراه من بیا. برخاستم و به همراه آن

ن مایستاد و ااه برد، چون نگاه کردم خود را در مسجد کوفه دیدم. آن جواب به نماز کمی مرا ر

د، چاون آمد و راهای صاحرا شا رونپشت سر او به نماز ایستادم. بعد از آن از مسجد کوفه بی

مود نحضرت رسالت سلام کرد و زیارت دیدم و آن جوان پیش رفت و بر  

 و نماز زیارت به جای آورد. من نیز در سلام و زیارت و نماز از او پیروی کردم.
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و  ود یافتمخراه رفت، ناگاه خود را در شام در مکان عبادت  کیپ  از آنجا بیرون آمده اند

یان اساال از  آن شخص از نظر من غایب گردید. از این جریان بسیار تعجب کردم و چون یك

 واقعه گذشت، باز همان شخص حاضر شد و مرا صدا زد. بسیار خوشاحال شادم و باه هماان

و  ادت کاردممتبرکه مذکوره باا او عبا مکنهطریا مرا همراه خود برد، مانند سال اول، پ  در ا

 چون به شام رسیدم، فهمیدم که قصد دارد از من جدا شود.

مان  . فرمود:قوت و قدرت داده نام خود را به من بگو گفتم: به آن خدایی که این قدر به تو

را  تیااین حکا هستم. بعد از آن روزی  محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد الباقر

ا بارای ام. آن مارد قصاه ر برای مردی نقل کردم که من زمانی با چنین شخصی برخورد داشته

رای بان حدود است نقال نماود. والای گروهای را محمد بن عبدالملك الزیت که اکنون والی آ

 یماز مان چاه دانم که ا آوردن من فرستاد و مرا از شام با غل و زنجیر به اینجا آوردند و نمی

 خواهند.

ی تاو کنم، شاید که باعث خلاصای تو را برای محمد عرض  گفتم: اگر اجازه دهی من قصه

 شود.

ر قضاای تن به مشیت ربانی داده و منتظ دانی بگو، من دانی اگر صلاح می گفت: خودت می

 ام. سبحانی

دم. محماد ای به محمد بن عبدالملك نوشتم و قضیه را شرح دا علی بن خالد گوید: من نامه

از برده و ب ی من نوشت که آن کسی که این مرد را از شام به مدینه بن عبدالملك در پشت نامه

داوت عاخلاص کند. هنگامی کاه خشاونت و  به شام مراجعت فرموده، همان مرد بیاید و او را

 گریستم. والی را نسبت به او فهمیدم، خیلی محزون و اندوهناك شدم و بر حال آن مرد صالح

های دم که گروبه آن زندان رفتم تا او را ببینم و از چگونگی حالش با خبر شوم. دی بعدروز 

 اند و متحیر و متحسرند. از پاسبانان جمع شده
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حافظت او اید؟ گفتند: شخصی در حب  بود، والی در م که چنین حیران ماندهگفتم: چه شده 

اکناون آن  را شکسته یاافتیم. درنمود. امروز نه سقف را شکافته دیدیم و نه  کوشش زیادی می

 مرد پیدا نیست و از فرار او ارری در هیچ راهی پیدا نیست.

ن مارد آعلی بن خالد گوید: قبل از اطلاع از این قضیه زیدی بودم، چاون ایان حکایات از 

ن قیاد حبو  از آمبوده است که آن مرد  شنیدم دانستم که از الطاف محمد بن علی الجواد 

ن ز مخالفاااکاردم و  یافته است. پ  همان ساعت اعتقاد به حقیقت ائماه اطهاار  صیخلا

 ایشان بیزار گشتم. 
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  به ائمه اطهار و آزادي از زندان توسل

ای بان ترقی برشناسی، قیمت هر متاع گران قدر و نرد دین»فرمود:  امام جواد  حضرت

 «وصول به هر مقام بلندی است.

باه رحمات الهای  کند که بعد از آن که حضرت امام رضاا  ابوالصلت هروی روایت می

داده  به تاو تعلایم واصل گردید، مأمون مرا طلبید و گفت: آن کلامی که حضرت امام رضا 

رف حام،  ردهبود به من تعلیم بده. هر چه فکر کردم به خاطرم نیامد، قسم خوردم که فراموش ک

 مرا باور نکرد و دستور داد مرا زندانی کنند.

ل محماد بر من تنگ شد، تا که گفتم: خدایا! به حا محماد و آمدتی در حب  ماندم و کار 

 مام محمدو از این زندان نجاتم بده. پ  دعای من مستجاب شده، ا نکه به من فرجی کرامت ک

 ای؟ را دیدم که حاضر شده و فرمود: ای ابوالصلت! دلتنگ شده تقی 

 هام بااز فرمود: برخیز و دست بر زنجیرهای من زد، دیدم که زنجیرهاا از 

 همه مرا می شدند، دست مرا گرفت و از زندان بیرون آورد. زندانیان و غلامان و خدمه مأمون،

 گفت. دیدند ولی هیچ ک  به من چیزی نمی

 یاد و تاودنخواهد  از آن خانه بیرون آمدم، حضرت فرمود: برو در امان خدا که دیگر تو را

 .تادفکر من نیف هنیز او را نخواهی دید. تا زمانی که زنده بودم مأمون مرا ندید و ب
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 را باد برد ام عمامه

خاواب  در پاسخ فرمود: مرگ هماان سؤال شد: مرگ چیست؟ حضرت امام جواد  از»

ز ی است و آدمای اآید، جز آن که مدت خواب مرگ طولان است که هر شب سر وقت شما می

مکاه و  کند که در میان قاسم بن محسن روایت می «شود جز روز قیامت. آن خواب بیدار نمی

 را دیدم. ای رسنهمدینه، در منزلی اعرابی گ

د. ه کجاا باربنانی به او دادم. چون رفت، بادی بسیار عجیب وزید و عمامه مرا برد و ندیدم 

زنم ی از آن بارسیدم بی آنکه حرف چون به مدینه آمدم، به خدمت حضرت امام محمد تقی 

 فرمود: ای قاسم! عمامه تو را باد برد.

ه آورد، ر وقتی کد که عمامه قاسم را بیاوخود اشاره فرمو مگفتم: بلی یابن رسول الله. به غلا

 این عمامه چگونه از آن راه دور و دراز به دست شما افتاد؟  

ی:  هتعالی به موجب آیا حضرت فرمود: چون در آن منزل به آن اعرابی تصدق نمودی، حا

الَهايضُِا َ االَلََّ جْرَاالمُْحْسِمِيناَفإَنََِّ
َ
 .، عمامه تو را به تو رد نموديعُاأ
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 طلا شمش

ار معیا»اسات:  روایت کرده که فرموده از جدش حضرت علی  امام جواد  حضرت

 ی مایکند و به او حسن و جمال اجتمااع ارزش هر انسانی آن چیزی است که وی را نیکو می

 «بخشد.

 کند که روز عیدی برای دیدن امام محماد تقای  اشمی روایت میاسماعیل بن عبا  ه

باه  و از تنگی معاش شکوه نمودم. حضرت گوشه جانماز خود را برداشت، دست مباارك تمرف

ل زده مثقااخاك زد و از آن جا شمشی طلا بیرون آورد و به من داد. چون به بازار باردم، شاان

 بود. قیمت آن را برای خرید مایحتاج خود مدتی مصرف نمودم. 
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 زیتون به طلا تبدیل شد برگ

ب ، ظاهری خاواز رفاقت با شرور بپرهیز که مانند شمشیر»فرمود:  امام جواد  حضرت

 «و ارری بد دارد.

باودم، آن  کند که روزی در خدمت حضرت امام محمد تقای  معقل بن اسرع روایت می

 م،دحضرت را دیدم که دست مبارك بر برگ زیتون مالید و به دست مان داد. چاون نگااه کار

 نفاع سیار خوب شده بود. پ  آن را به بازار بردم و خارج کاردم و از آن طالاطلای خالص ب

 .زیادی به من رسید که همه را صرف مایحتاج خود نمودم
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 چيني به دست حضرت ذوب شد ي کاسه

جاواد  گوید: من خدمت ابوجعفر حضرت امام کند که می بن ابراهیم از پدرش نقل می علی

ده  ر من! مانبودم که صالح بن محمد بن سهل متولی اوقاف قم شرفیاب شد و گفت: سرو 

ت: بوجعفر گفام و قدرت پرداخت ندارم، مرا حلال کن. ا هزار درهم از اموال شما را خرج کرده

 .ردمحلالت ک

وال آل جهد و خود را بر روی ام بعد که صالح بن محمد رفت، حضرت فرمود: یك نفر برمی

 بلعد بعد یخورد و م افکند و حا ایتام و مساکین و فقرا و درماندگان در سفر را می میمحمد 

 ام. ی زندگی کرده گوید: حلالم کن که هزینه آید و می می

باه  ؟«ام حلالات کارده»که من خواهم گفت:  استکرده  کنی غیر از این تصور می فکر می

 داشت.خدا سوگند که روز واپسین بازپرسی سختی خواهد 

 ه کاساهبودم. دیدم ک کند که در خدمت امام محمد تقی  عبدالله محمد بن زید روایت می

ی خواهی کاه از عجایاب عاادات چیاز ی چینی پیش آن حضرت بود. فرمود: ای عبدالله! می

 کنی؟ اهدهمش

ساه الحاال دیادم کاه آن کا دراز کرد فیپ  دست مبارك به طرف کاسه  

. مان بگداخت و آب شد. بار دیگر دست مبارك دراز کرد و باز کاسه چنان شاد کاه اول باود

 تعاالی مخصاوص شاما گردانیاده که حا ستاین از عجایبات معجزات ا 

 است؟ فرمود: بلی. 
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  ندم استر در تابستا بستن

ز عیاد اکند که گفته است: در روزهاای بعاد  بن محمد، از علی بن مهزیار روایت می احمد

 رمیبت و سواره رف دیدم که برای رجم شیطانها پیاده می را می قربان، حضرت امام جواد 

 گذشت.  گرفت که پیاده از محاذات مسجد منی می گشت. دیدار من موقعی صورت می

قات کاه وکند کاه او گفات: در آن  صالح بن محمد بن داود یعقوبی روایت میابوسلیمان از 

کاه  رموده بودرفت، ف در نواحی شام به استقبال مأمون خلیفه می حضرت امام محمد تقی 

گال  ودم استرش را بر یك سو بسته بودند، چنان چه در وقت زمستان یاا در ایاامی کاه آب 

 کنند. بسیار باشد چنان می

داناد  مایناز مردم چون دم آن استر را بسته دیدند، گفتند: این جوان هاشمی سواری  یبعض

دکی : چون انکه در ایام تابستان بی آنکه آب و گلی باشد، دم استرش را بسته است. راوی گوید

از میاان  چار بایادراه رفتیم از جاده دور افتادیم و راه گم کردیم و عبور ما از مکانی بود که نا

 گل و لای و آب بسیاری عبور کنیم.

ده باود شهای رفقا خراب و آلوده به آب و گل  چون از میان آب و گل بیرون آمدیم، جامه

رسایده نی آن حضرت از آلودگیها پاك بود و اصلا از آن آب و گل باه لباساش  و دامن اطهره

 ت باه آندبانه نسببی ا انبود. رفقا فهمیدند که ظاهر و باطن نزد آن حضرت یکی است و سخن

 حضرت گفتن، سبب خذلان و وصول به درکات نیران است. 
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 کند پيراهن مبارکش را اهدا مي حضرت

وازده کند کاه در ساال دویسات و د نصر نقل می بن یحیی، از احمد بن محمد بن ابی محمد

ه شما باا چا، ی خدا مشرف بود. من پرسیدم: قربانت شوم به حج خانه هجری امام جواد 

ع. مان اید؟ با نیت حج خالص یا حج تمتع؟ حضرت فرمود: با نیت حاج تمتا نیتی به حج آمده

ه فقط به کآورد یا آن کسی  گفتم: کدام یك ارج بیشتری دارد؟ آن کسی که حج تمتع به جا می

 مای آورد؟ حضرت فرمود: جدم ابوجعفر بااقر  پردازد و قربانی با خود می مراسم حج می

فات: گ تر از حج بی عمره و آوردن قربانی است. جادم مای ی تمتع با ارج گفت: حج و عمره

 ر باشد. ت شود که از زائران حج تمتع با ارج ی خدا مشرف نمی هیچ گونه زائری به حج خانه

ی متوجاه کند که در ایامی که مجاور مکه معظمه بودم، وقتا محمد بن سهل الیسع روایت می

باه  در مدیناه باود. شدم. در آن وقت ابوجعفر رانی یعنی اماام محماد تقای مدینه مشرفه 

ن را که از آن حضرت پیراهن مباارکش را طلاب نماایم و آ ممجل  شریفش آمدم و اراده کرد

ی کاه از کفن خود سازم و در آن ایام فرصت نشد که پیراهن را از آن حضرت طلب کنم تا وقتا

باا  وای مشتمل بر طلب پیاراهن نوشاتم  و به مسجد آمدم و نامه آن حضرت خداحافظی کرده

 را خدمت آن حضرت ارسال کنم. مهخود گفتم استخاره کنم و بعد از آن نا

صالا اپ  دو رکعت نماز خواندم و استخاره کردم خوب نیامد و چناد باار تکارار کاردم و 

. ایان کانم اره مینیامد نامه را پکنم اگر خوب  اجازه نیافتم. با خود گفتم: این بار استخاره می

ودم کاه بانرسیده  دفعه نیز خوب نیامد، نامه را پاره کردم و از مدینه بیرون آمدم و هنوز به مکه

 ای از عقب ما از مدینه رسید. قافله

سات؟ شخصی را دیدم که از قطارهای شتر جلو آمد و سؤال کرد که آیا محمد بان ساهل کی

ایان  سهل تویی؟ گفتم: بلی گفت: مولای تو محماد تقای  من جلو رفتم. پرسید: محمد بن

 امانت را برای تو فرستاده است.



36 

ر کاردم. مشاهده کردم، پیراهن آن حضرت را در شالی پیچیده بود. از او گرفتم و شاک نچو

د و باه کند که در آن اوقات اتفاقا محمد بن سهل فوت ش احمد بن محمد بن عیسی روایت می

 همان جامه او را کفن کردند. 



37 

 

 حضرت از فوت اصحاب اطلاع

 هاان را بار تاودرد و اسرار ن ها را می گذشت زمان، پرده»فرمود:  امام جواد  حضرت

 «کند. آشکار می

رفتم و  عمران بن محمد اشعری گوید: روزی به مجل  شریف حضرت امام محمد تقی 

ما الحسان خادمت شا در آن وقت که از عراق متوجه خدمت تو بودم، ام 

 ب نمود.سلام رسانید و پیراهن مبارك شما را جهت کفن خود طل

ون ایان فرمود: ای عمران! ام الحسن از پیراهن من مستغنی گردید. عمران گوید: مان مضام

 ودخا سخن را نفهمیدم، از مجل  بیرون آمدم و متوجه دیار خود گردیادم و هناوز باه منازل

وز رود سایزده الحسن را شنیدم. به من گفتند: قبل از آمدن تو، حد نرسیده بودم که خبر فوت ام

 این دار فنا رحلت نمود.  پیش از
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  مرده به مكان اموال خود در خواب راهنمایي

ایان  نند که تااک گفت: سرور من! مردم از شما انتقاد می نفر به حضرت امام جواد  یك

ه امبرش گفتاکنند؟ به حا سوگند که خداوند به پی حد خردسالید. فرمود: از چه جهت انتقاد می

کسی کاه  کنم، من با آن ت راه و رسم من که از روی بینش به آن دعوت میبگو این اس»است: 

ه ساال به خدا سوگند که در آن موقع فقط علی پیرو رسول خدا بود و فقاط نا« من است وپیر

 ام. داشت. من نیز نه ساله

آمد  جعفر محمد بن علی الجواد  کند که روزی مردی به مجل  ابی ابوهاشم روایت می

 لا نمایبود. بعد از فوت او من اص یادیپدرم وفات یافت و صاحب مال ز 

اگر باه  ما هستم.دانم که اموال او کجاست و من فقیر الحال و کثیر العیالم و از محبان خاندان ش

 فریاد من برسی، نهایت مرحمت و کرم خواهد بود.

ت را هنگامی که نماز خفتن بگذاری بر محمد و آل او صلوات بفرست، پادرحضرت فرمود: 

ی آن  هدید و او به تو از مال خود خبر خواهد داد. چون شب شد به فرماود هیدر خواب خوا

 حضرت بعد از نماز خفتن عمل نمود و خوابید.

ن را گفت: ای پسر! مال من در فلان موضع مدفون اسات. آ پدرش را در خواب دید که می

، خبار مایی کاردمرا از آن که من تو را به جای آن مال راهن پیدا کن و حضرت ابی جعفر 

پیادا و  بده. چون صبح شد، آن مرد به موضعی که به او نشان داده باود، رفات و ماال پادر را

 تصرف نمود. 

ه کاشاکر ی خود را بیان نمود. حضرت فرمود: خادا را  بعد به خدمت حضرت آمد و واقعه

 این مال را به تو کرامت کرد و دعای تو را اجابت نمود. 
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 حضرت از مدینه به خراسان جهت تدفين پدر رفتن

د رخواست محماای به یکی نوشته بود که: اما د در ضمن پاسخ نامه امام جواد  حضرت

داماه ایان دعاا که باه ا بن حمزه که به او دعایی بیاموزم که امید رهایی در آن باشد. به او بگو

ز شار ای خدایی که از شر هر ک  و شر هر چیزی کفایت کنی و هیچ ک  و هیچ چیز ا»دهد: 

دوارم کاه ه دهد امیاگر به این دعا ادام« نکند. خدایا مرا از شر این بند و زندان برهان یتاو کفا

 بان حمازه باه محماد ی ناماه نیاایش را از هم و غمی که دارد رهایی یابد. ان شاءالله. گیرنده

 آموخت و دیری نگذشت که از زندان رها گشت.

در   رانی، امام محماد تقای عفرکند که روزی حجة ربانی ابوج معمر بن خلاد روایت می

ن مابارویم.  مدینه به من فرمود: ای معمر! بر چهار پای خود سوار شو تا با تو به جانب صحرا

 یشه بود.رفتیم تا به یك وادی رسیدیم که در آن ب ا هم میالامر آن حضرت سوار شده ب حسب

آن  حاضر شوم. پ  باه در نآن حضرت فرمود: ای معمر! زمانی در همین موضع باش تا م

ل الله یشه رفت و از نظر من غایب گردید. بعد از انادك زماانی پیادا شاد. گفاتم: یاابن رساو

ی؟ ا رآلودها رفته بودی که چنین از گرد راه غبااروح من فدای تو باد، کج 

ن او ن از دفاو اکناو ودمفرمود: پدرم در خراسان وفات یافته بود، به تجهیز و تکفین وی رفته ب

 آیم. می
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 قرض پدر اداي

ار د نمااز چهاتواننا نوشتند: مسافران، در حرم مکه و مدینه مای حضرت امام جواد  به

دیناه بوجعفر در پاسخ نوشت: رسول خدا دوست داشت که در حرم مکاه و مرکعتی بخوانند؟ ا

 هر چه بیشتر نماز بخواند.

م تماام و هاات را بخوان و نماز ظهر و عصر و عشایت را  تو هم در این دو حرم نماز نافله

از دنیاا  کند که چون حضرت امام رضاا  درست بخوان. محمد بن علی هاشمی روایت می

روزی  رحلت فرمود، چهار هزار درهم از من نزد آن حضرت بود و کسی از آن اطلاع نداشات.

 به دنبال من فرستاد. امام محمد تقی 

 هی؟ گفاتم:خاوا چهار هزار درهم می  بوالحسنچون به خدمتش رسیدم فرمود: تو از ا

اینهاا  طلا در آن موضع باود، فرماود: قادری از بلی. حضرت گوشه مصلی را برداشته، مقداری

ه خاناه بردار و هنگامی که به خانه رفتی حساب کن. من از آن طلا قدری برداشاتم و چاون با

 و کم نبود.  دخواستم، درهمی زیا رفتم حساب کردم، از آن چه می
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 خداوند در باب انبياء و اصفيا حكم

 ه مکاه مشارفبکرد: اول به زیارت مدینه بیایم یا سؤال  از حضرت امام جواد  شخصی

 ست.شوم؟ حضرت فرمود: اول به مکه مشرف شو، سپ  به مدینه بیا که فضیلت آن بیشتر ا

رسایدم و  به خدمت امام محمد تقای  کند که بعد از حضرت رضا  معلی روایت می

ر قد و بدیدم و  گذشته بود، اگر او را میپیش از آن که به خدمت آن حضرت برسم در خاطرم 

و را از ازدم چه خوش بود، که اگر شایعیانش احاوال  کردم و با او حرف می قامت او نگاه می

 توانستم از اوصاف او برایشان بگویم. پرسیدند، می من می

کم یکای را در باب انبیاء و اصفیا ح لیپ  چون به خدمتش رسیدم فرمود: ای معلی حقتعا

و  پیغمباری نه در باب عینی و فرمود: و اتیناه الحکم صابیا، یعنای ماا او را در طفولیات است،

 حکمت عطا فرمودیم. من از این سخن دانستم که غرض آن حضرت چیست. 
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  شهادت دروغ سزاي

 «به تأخیر انداختن توبه فریب است.»فرمود:  امام جواد  حضرت

لیفاه خهاا بارای معتصام  غمازان تبه کار و سیه روزگاار، ناماهمنقول است که جماعتی از 

ت تو فاسد یایی مملکاراده خروج نموده اگر در مقام دفع آن برن نوشتند که امام محمد تقی 

 گردد.

گار اج کرده، اراده خرو خود گفت: گواه باشید که محمد بن علی  زرایپ  معتصم به و

مود و از من ضرری به او برسد، معذور خواهم بود. پ  آن حضرت را به مجل  خود احضار ن

 ام تو اراده خروج داری؟ ! شنیدهگفت: ای اباجعفر 

 حضرت فرمود: به خدا قسم که هیچ از آن که گفتی از من صدور نیافته.

ادت اند، حاضارند در حضاور تاو شاه خبر را دادهمعتصم گفت: آن جماعتی که به من این 

 بدهند.

عات حضرت فرمود: بسیار نیکوست که در مقام تحقیا این سخن معلوم گردد. پا  آن جما

شساته شد، در میاان شاکاف کاوهی ن را حاضر کردند، در آن وقت که برای این امر تحقیا می

 اراده م محماد تقای چون آن جماعت حاضر شدند و ادای شهادت نمودناد کاه اماا ،بودند

 ایم. خروج دارد و ما این سخن را از توابع و غلامانت شنیده

یان اآن حضرت در آن حال دست نیاز به درگاه حضرت ایزد متعال برداشت و گفت: الهای 

کان و اند، عذرشان را قباول ن کذب و خلاف رفته اجماعت دروغ گفتند و در شهادت به طری

 را به سزای خود برسان. در همین ساعت ایشان

راوی گوید: در همان لحظه کوه از دو طرف به لرزه درآمد و از اطراف به آن جماعات روی 

افتادند. چون معتصم ایان حاال را  ایستادند به روی می نهاد و هر یك از ایشان که بر پای می
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عاد، از آن نهایت خوف و وحشت به او دست داد و زبان به عذرخواهی گشود و ب رد،مشاهده ک

 حضرت التما  دعا برای رفع آن بلای عظیم کرد.

نان دانی که این جماعات دشام سپ  آن حضرت دست به دعا برداشته و گفت: الهی! تو می

 ان لحظاه. در همارتو و رسول خود و اولاد رسول تو هستند. جزای ایشان را برای قیامت بگذا

 نی آن جماعت ظاهر گردید. آن بلا رفع شد و صدق گفتار آن حضرت و خلاف و دشم
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  ها توسط حضرت ي نامه فرستنده و گيرنده نشاني

د، آمارزش رساان سه چیز بنده را به خشنودی خداوند می»فرمود:  امام جواد  حضرت

 «خواستن زیاد، تواضع، صدقه بسیار.

هم و ه نفر بده سکند که سه کاغذ به من داده بودند که ب داود بن ابوالقاسم جعفری روایت می

ه هار یاك کدانستم  و نمی کنمعنوان آن کاغذها نوشته نشده بود و من غمگین بودم که آیا چه 

 از کیست و به چه کسی باید داد.

ون ها را بیاررسیدم. فرمود کاه آن کاغاذ در آن ارنا به خدمت حضرت امام محمد تقی 

وم را سابیاور و هر یك را فرمود که از فلانی است و برای فلانی نوشاته شاده اسات و کاغاذ 

فات: گفلان شخص از بنی اعمامش بادهی، خواهاد  بهفرمود که سیصد دینار هم داده است که 

 بده. کسی را به من نشان بده که فلان متاع را برای من بخرد. به او نشان

ت ه او خدمبچون به آن مرد برخوردم و زر را به او دادم، همان خواهش را از من کرد و من 

ه کاه اجااز کرده باود ا کند که همچنین در ارنای راه شترداری به من التم کردم. او روایت می

ن آبگیر که من به خدمت آن حضرت برسم تا مطلبی که دارم، عرض نمایم. چاون باه خادمت 

ناای دم، سفره در میان بود و فرصت نشد که خواهش شتردار را عرض کانم. در ارحضرت رسی

طلاب کاه بطعام خوردن حضرت به خادمی فرمود: برو فلان شتردار را که در فلان مکان آمده، 

 دارد.  طلبیم
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  گل خوردن به سبب دعاي حضرت ترك

 ییر کشایده ماکه وی باه شمشا از رفاقت با آدم بد بپرهیز»فرمود:  امام جواد  حضرت

 «ماند که منظرش نیکو و آرارش زشت است.

تم و باه کند که من به گل خوردن عادت داش داود بن ابوالقاسم جعفری هم چنین روایت می

 رفاتم و توانستم آن عادت را ترك کنم. روزی به خدمت امام محماد تقای  هیچ وجه نمی

 ر میلای باهتعالی آن را از تو دور کرد. بعاد از آن دیگا حا گفتم: دعا کنید. حضرت فرمود که

 خوردن گل نداشتم و هیچ چیز نزد من از گل خوردن بدتر نبود.
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  ي حضرت کنيز به سبب معجزه شفاي

ساوی خادا،  مؤمن به سه خصلت نیازمند است: توفیقی از»فرمود:  امام جواد  حضرت

 «حت گوی.نفسی پند دهنده و پذیرش سخن نصی

ش باه کند که من کنیازی داشاتم. باادی در زاناوی شیخ ابوبکر بن شیخ اسماعیل روایت می

 شد. نمی جهگیر کرده بود و با هیچ دارویی معال وجود آمده بود و او را زمین

 او را به خدمت حضرت امام محمد تقی بردم و حال او را خدمت آن حضرت عارض کاردم

 حضرت دست مبارك بر زانویش مالید. همان ساعت دردش بر طرف شد. به نحوی کاه گاویی

 هرگز به آن بیماری مبتلا نبوده است. 
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 شد دردي که معالجه نمي شفاي

بران عزوجال در میاان امات هار یاك از پیاامخداوناد »فرماود:  امام جواد  حضرت

 یماشاکیبایی  کردند و با پیامبران در مصایبتها دانشمندانی قرار داد که گمراهان را هدایت می

 «ورزیدند.

کند کاه روزی دردی عظایم در وجاودم احساا  نماودم باه  محمد بن ابی عمر روایت می

ه خادمت پذیر نبود. پا  با لاجکرده بود و به داروی طبیبان و جراحان ع جزطوری که مرا عا

د: عفااك رفتم و از آن حضرت التما  دعا کردم. حضرت فرماو حضرت امام محمد تقی 

 .الله و بعد از آن اصلا ارری از آن درد ندیدم و شفا یافتم
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  به سبب معجزه حضرت شفا یافت برادرم

نت و آزار، مهای خود را با  بخشش»فرمود: خداوند فرموده است:  امام جواد  حضرت

 «باطل و پوچ نسازید.

 ی کند که من و برادرم به خدمت حضرت امام محمد تق محمد بن واقد رازی روایت می

ر و ز آن آزاو ا مادآ رفتیم و برادرم تتابع تنفسی داشت، یعنی نفسش تند و پی در پی بیرون می

 عنی حااکرد و حضرت فرمود: عفاك الله مما تشکو، یبیماری به آن سرور دین و ملت شکایت 

مادیم و کنی. پ  ما از نزد آن حضارت بیارون آ تعالی به تو عافیت بدهد از آنچه شکایت می

 .برادرم از آن بیماری شفا یافت و تا زنده بود، دیگر آن مرض عود نکرد
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  بيماري من شفاي

یارت قبر افضل است یا ز رت امام حسین سؤال شد، آیا زیا حضرت امام جواد  از

فضال اپ  اشك از چشمان حضرت جاری شد و فرمود: زیاارت پادرم  پدرت امام رضا 

 زیاد است و زوار پدرم کم است. است چون که زوار امام حسین 

 یماگااه احساا  کند که من نیز هر هفتاه دردی در تهی روایت می اقدهمچنین محمد بن و

استدعای دعاایی  گرفت. پ  از حضرت امام محمد تقی  کردم که چند روز درد شدت می

ن نمودم که آن درد از من زایل گردد. پ  آن حضرت در حاا مان نیاز هماان دعاا کارد و آ

 بیماری من برطرف شد و تا آخر عود ننمود. 
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  حضرت از ضمایر و افكار اشخاص اطلاع

کااری ت. حسین مفرمودند: بهترین اعمال شیعیان ما، انتظار فرج اس امام جواد  حضرت

 رفاتم و نهایات کند که روزی در بغداد به مجل  شریف حضرت محمد الجواد  روایت می

خص تعظیم و تکریم خلیفه را نسبت به آن حضرت مشاهده کردم و با خاود گفاتم کاه ایان شا

 کند. خود مراجعه نمی وطنهرگز به 

اطرم خاگذراند. چون ایان فکار از  چون در این دیار در نهایت آسایش و تنعم روزگار می

فرمود:  گذشت، دیدم که رنگ آن حضرت متغیر شد و ساعتی سر را پایین انداخت و بعد به من

و  ندای حسین! به خدا قسم که نان جوین با نمك سوده خوردن و سر بر روضه جد خاود نهاا

ن ت بلکه ایاکنی خوشتر اس در مدینه متبرکه به سر بردن، نزد من از این زندگی که مشاهده می

 حال برای من از مکروهترین احوال است. 
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 حضرت از صاحبان هدایا اطلاع

ماان ست کاه در زهمانا قائم از ما است. او همان مهدی ا»فرمودند:  امام جواد  حضرت

ولاد ارش باشند و در وقت ظهورش اطاعتش کنند و او سومین نفر از غیبتش واجب است منتظ

 «من است.

ه کاکند که زنی صالحه مکتوبی به من نوشات باه ایان مضامون  محمد بن ارومه روایت می

رد لتما  داو مقداری از قماش و مبلغی زر و درهم را برای شما ارسال کردم و ا لیبعضی از ح

ی ا و ناماه تقادیم نماایی مان حضرت امام محماد تقای که چون به مدینه رسیدی به ملاز

اهام ی حلی و قمااش و در جهت رسیدن این چیزها برای من بفرستی. من گمان کردم که همه

 آن حضرت کرده و فرستاده است. ذرمال آن زن بود که ن

 و نامه دمی یکی از ملازمان آن حضرت فرستا چون به مدینه رسیدم، آن چیزها را به وسیله

ساید ، به ما رای به خط آن حضرت به من دادند که در آن نوشته بود ای طلبیدم. بعد از آن نامه

ندم، مه را خوابود. چون نا شدهآنچه از مال آن زن و از قماش فلان بن فلان که برای ما ارسال 

 تعجب کردم و گفتم: این نامه از من نیست.

پا   حضرت فرمود که به محمد بن ارومه بده.آن شخص گفت: این نامه برای توست و آن 

دیار  ازگشت بهبنامه را گرفتم و چیزی نگفتم، اما این دغدغه در خاطرم بود تا وقتی که در راه 

ل مان آن اسباب را از آن زن پرسیدم. گفت: بلی بعضی از حلای ماا چگونگیآن زن رسیدم و 

بود.  فرستاده لان بود که با وسایل منبود و بعضی از خواهرم و آن قماش و دراهم از فلان به ف

 ودند. بمن فهمیدم که نامه برای من بوده و چگونگی آن را آن حضرت کماکان اظهار نموده 
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 حضرت از آن چه در خاطرم گذشته بود اطلاع

ش تزویج ی عموی نوشت: دختر نابالغی به وسیله به محضر حضرت امام جواد  شخصی

 ت؟کند، تکلیف آنان چیس که بالغ شده از زفاف با این شوهر ابا میشده است و اینك 

خاود  حضرت به خط خود نوشت: حا ندارند که دختر خانم را مجبور کنند. فرمان، فرماان

 ام کند که بامداد شبی که حضرت امام محمد تقی  روایت می یاوست. محمد بن علی هاشم

 ده بودم.بود، نزد آن حضرت رفتم و من شب قبل دارو خورفضل دختر مأمون را به خانه برده 

ن چون نزد حضرت نشستم، تشنگی بر من غلبه کرد ولی شرم داشتم کاه آب بخاواهم. چاو

 لام اشاارهغبینم، گفتم: بلی چنین است. پ  به  می نهحضرت به من نگاه کرد فرمود: تو را تش

 فرمود که آب برای او بیاور.

دم. ن ساعت آب زهرآلوده خواهی خورد و از این فکار غمگاین شامن با خود گفتم: در ای

 خورم. پ بچون غلام آب آورد، حضرت تبسم نمود و به غلام فرمود: اول آب را به من بده تا 

دا قسام آن پیش من فرستاد و من از آن آب نوشیدم و گفاتم باه خا زاز آن آب آشامید. بعد ا

دا تم: به خاد و به من نیز آب داد و نوشیدم و گفدوباره تشنه شدم. باز حضرت آب تناول فرمو

 داند.  گذرد، آن حضرت همه را می قسم که آنچه در خاطر ما می
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 به دو سؤال قبل از طرح آنها پاسخ

 طالا، مای ی پرسیدند: در محصول گندم و جو و یاا در نقدیناه حضرت امام جواد  از

هم ه بایاد ساکارابر آن دراهم نقره بپردازیم؟ یاا ایان توانیم حا زکات را قیمت بگذاریم و در ب

ر تا هر نوع کاه آساان»زکات را از خود آن محصول و عین طلا خارج کنیم؟ حضرت فرمود: 

 «باشد، حا زکات را خارج کنید.

 باودم. جمعای از کند که روزی در مجل  امام محمد تقی  ابوالصلت هروی روایت می

ا سایدی ین مجل  حاضر بودند که مردی از میان آنها برخاست و گفت: شیعه و غیر شیعه در آ

 یولامفدای تو شوم، حضرت فرمود: بنشین که تقصیر نکند. شخصی دیگر برخاست و گفت: یا 

 رسید. جعلت فداك، حضرت فرمود: اگر کسی را نیابد به دریا اندازد که آخر به او خواهد

ردم متفرق شادند، باه خادمت آن حضارت پ  آن مرد نشست. چون مجل  تمام شد و م

 خاواهی از آن عرض کردم یا سیدی! امروز چیزی عجیب مشاهده نمودم. حضرت فرمود: مای

 دو مرد سؤال کنی؟ گفتم: آری. 

شاتی خواست که از ملاح سؤال کند که آیاا در ک فرمود: مردم اول که برخاست می تحضر

و مساکن  ، زیرا کاه کشاتی باه منزلاه خاناهکند تقصیر خواهد کرد یا نه؟ من گفتم: تقصیر نمی

؟ ، چه کناداوست. مرد دوم خواست از زکات بپرسد که اگر شیعه پیدا نکند که به او زکات دهد

 رسد.  بیندازد که آخر به شیعه می دریاگفتم: به 
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  حضرت به نزد معتصم رفتن

رهنگی رسنگان، بگرسنگی گ فقر فقراء، نیاز نیازمندان،»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «برهنگان، همه و همه به گردن توانگران است.

ی  رتباهمکند که گفت:  محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی از اسماعیل بن مهران نقل می

ن ! من در ایابه حضرت عرض کردم: قربانت رفتاز مدینه به بغداد  اول که حضرت جواد 

آن طور  از شما کار به دست کیست؟ حضرت خندید و فرمود: امسال ترسم، بعد راه بر شما می

، خادمت ی دوم خواستند حضرت را نزد معتصم ببرند کنی نیست. وقتی که دفعه که تو فکر می

ریست گبا کیست؟ حضرت  امرروی، بعد از شما  ایشان رسیدم و عرض کردم: قربانت! شما می

 .این دفعه کار خطرناك استبه طوری که محاسن مبارکش تر شد و فرمود: 
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  عصا به امامت حضرت شهادت

ه از که امید آن هر ک  راه صواب را از تو بپوشاند، ب»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «هو  خود پیروی کرده باشد، به تو دشمنی کرده است.

ه گفاتم: با کند که گفت: به حضرت جواد  و از یحیی بن اکثم قاضی در حدیثی نقل می

ال باه کنم. حضرت فرمود: من پیش از ساؤ خواهم سؤالی از شما بپرسم ولی شرم می خدا! می

 خواهی بپرسی امام کیست؟ دهم، می تو خبر می

نشاان  ای باه مان گفتم: آری به خدا! حضرت فرمود: من امام هستم. گفتم: علامت و نشانه

ی حضرت عصا باه ساخن آماد و  و معجزه دهید. حضرت عصایی در دستش بود، به اذن خدا

 .زمان است، و او حجت خداست نگفت: مولای من امام ای
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  خوان مرد آوازه عاقبت

ناد نچاه ایناان ما از معاشرت با افراد فرومایه بپرهیز،»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «شمشیر ظاهری درخشان و ارری بد دارند.

 به هار حیلاه ی حضرت جواد  کند که گفت: مأمون درباره و از محمد بن ریان نقل می

ند( تاا را در فسا و فجور وارد ک رتخواسته حض ای دست زد، نتوانست کاری بکند )شاید می

 هنگامی که مریض شد و خواست دخترش را به عقد حضرت درآورد.

ه وقتای کاری بود، داد دویست کنیز بسیار زیبا آماده کرد و به هر یك جامی که در آن گوه

د. ولای نشیند روبروی او بایستند تا شاید حضرت را جلب کنن که حضرت در مسند دامادی می

زد و  می توجهی نکرد. مأمون مردی به نام مخارق را که خوش آواز بود و ساز آنهاحضرت به 

 ریش بلندی داشت، احضار کرد.

ن ی مان آسااو به دنیاست، این کار بارامرد گفت: ای امیرالمؤمنین! اگر به جهت میل دادن ا

 ای هردهم( و مقابل آن حضارت نشسات و نعا است. )یعنی منظور تو را نسبت به او انجام می

نواخات،  کشید، اهل خانه همه جمع شدند و او شروع به ساز زدن و آواز خواندن کرد. سااعتی

 حضرت ابدا متوجه او نشد و به چپ و راست خود نگاه نکرد. 

تاد و رداشت و فرمود: ای صاحب ریش از خدا بتر . ناگاه ساز از دست مرد افسپ  سر ب

ا از او رکاری انجام دهد. وقتی کاه ماأمون جریاان  دستهایشدیگر تا هنگام مرگ نتوانست با 

 نیامدم. پرسید، گفت: وقتی که حضرت بر سر من فریاد زد، به طوری ترسیدم که دیگر به حال
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  داشتم از خاك زیر پاي حضرت بردارم قصد

ر پنهاان از کسانی که جلوی ماردم دوسات خادا و د»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «دشمن خدا هستند، نباش.

 کناد کاه یاز حسین بن محمد اشعری از پیرمردی از شیعیان به نام عبدالله بن رزین نقال ما

ر صاحن د وآماد  هر روز ظهر به مسجد مای گفت: در مدینه مجاور بودم. حضرت جواد 

 گشات. بار مای ی فاطماه  کرد و به خانه رفت و بر او سلام می می 

ه وقتای شیطان در دل من وسوسه کرد کاایستاد. روزی  آورد و به نماز می کفش خود را درمی

 شود، برو و خاك قدمش را بردار. حضرت پیاده می

ی در به انتظار حضرت به همین منظور نشستم. هنگام ظهر حضرت سوار بر الاغای آماد ولا

بر جای هر روز پیاده نشد و روی سنگی که بار در مساجد باود رفات و پیااده شاد. بار پیاام

 رفت. دد شد، سلام داد و سپ  به جای نماز خووار 

ی زیار روم ریگها آورد، می چند روزی چنین کرد. با خود گفتم: وقتی که کفشش را در می

مااز نباا کفاش باه وارد شده و سلام کرد. بعد به جای نماز خاود آماد و  

روم و  یرود، ما ایستاد. چند روزی هم چنین کرد. گفتم: اینجا که نشد. به در حمامی کاه مای

 دارم. سراغ حمام حضرت را گرفتم. آنجا از خاك قدمش بر می

فتن حضارت رود. روز حمام ر گفتند: به حمامی در بقیع که از یکی از اولاد طلحه است، می

 دم.شو با حمامی مشغول صحبت  ستمر حمام به انتظار او نشرا پرسیدم و همان روز بر د

. گفاتم: شاود خواهی به حمام بروی، بلند شو و برو که بعد از این دیگر نمای گفت: اگر می

 اید.خواهد به حمام بی ( میالرضا )حضرت جواد  چرا؟ گفت: برای این که ابن

 که صالح و پرهیزکار است. 

 شود کسی با او وارد حمام شود؟ گفتم: نمی
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ماان وارد شود. در این ارنا حضرت با غلا گفت: وقتی که بیاید حمام برای ایشان خلوت می

 شد و جلوی حضرت غلام کودکی بود که حصیری آورد و در رختکن پهن کرد. حضرت رساید

 رفت و روی حصیر پیاده شد. کنوارد حجره شد و به رختو با الاغ 

 کردی؟ به حمامی گفتم: این همان کسی است که به صلاح و پرهیزکاری توصیف می

 گفت: ای مرد! به خدا تا امروز چنین کاری نکرده بود.

 ره تاا ساربا خود گفتم: این از عمل من است و من حضرت را به این کار واداشتم. )که سوا

 .شوم تا بیرون بیاید، شاید به مقصودم برسم می اواید( سپ  گفتم: منتظر حصیر بی

یر ز روی حصهنگامی که بیرون آمد و لبا  پوشید، امر کرد، الاغ را وارد رختکن کردند و ا

 کنم. یای نم ادهام. دیگر چنین ار سوار شد و بیرون رفت. با خود گفتم: به خدا! من او را آزرده

د شاد و ( با الاغ آمد و در همان صحن پیاده شد، وارابا)به عادت سظهر آن روز، حضرت 

د، خوانا ماز مایرفت و در جایی که ن ی فاطمه  سلام کرد و به خانه 

از جهات  کفش خود را درآورد و به نماز ایستاد. )شاید این اصرار حضرت بر مخالفت نیات او

 بوده است(.  هر  از فتنتقیه و ت
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 شدي! ادب

 «عزت مؤمن در بی نیازی از مردم است.»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

رماود: رسایدم، دساتور ف و از دعبل بن علی نقل شده که گفت: خدمت حضرت رضاا 

را شاکر  چارا خادافرماود:  چیزی به من دادند. گرفتم و شکر خدا نکردم. حضرت رضا 

 اد چیزی باهنیز دستور د رسیدم، حضرت جواد   جوادنکردی؟ سپ  خدمت حضرت 

سات کاه امن دادند. گفتم: الحمدلله حضرت فرمود: ادب شدی. )وجه اعجاز در این حدیث این 

در مجل   کند که حضرت جواد  از غیب خبر داده است، زیرا ذکر نمی حضرت جواد 

 پدرش حاضر بوده، یا این که کلام آن حضرت را برای او نقل کرده باشد(. 
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 او را رحمت نكند خدا

سن نیات حهر ک  از برادر و دوست خود به خاطر »فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «او خشنود نشود، از بخشش او هم خشنود نشود.

فرمود:  رفتم. حضرت کند که گفت: خدمت حضرت هادی  محمد بن سنان نقل میو از 

 رخ داده است؟ یا ای محمد! در آل فرج )فرج: پدر عمر بن فرج بوده( حادره

رت گفتم: آری عمر )بن فرج رحجی حاکم مدینه و مکه از طرف متوکل( مرد. شامردم حضا

 یمابر خشنود دانستم از این خ تم: مولای من! اگر میبیست و چهار مرتبه فرمود: الحمدلله. گف

 آمدم. دویدم و می شوید، پا برهنه می

ی. پادرم کنم مسات گفت: گمان می پدرمی چیزی به او مراجعه کرد. به  فرمود: پدرم درباره

، طعام دانی که من برای رضای تو این روز را تاا شاب روزه باودم عرض کرد: خدایا! اگر می

 وا اماوال لت اسیری و دستگیری را به او بچشان. و به خدا! روزگار نگذشت تغارت اموال و ذ

ل ند عزوجنکند. خداو متدارائیش را بردند و اسیرش کردند، و اینك مرده است. خدا او را رح

 ز آنهاا مایادهد و دولتها را  دولت را از او گرفت و همیشه دوستانش را بر دشمنانش غلبه می

 گیرد. 
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  ت سدر به برکت وجود حضرتشدن درخ سبز

 ش از آن چاههر ک  کاری را ندانسته آغاز کند، پای»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «کارش شایسته باشد، خراب خواهد شد.

نمااز  و از ابوهاشم جعفری نقل شده که گفت: در مساجد مسایب باا حضارت جاواد 

ه در کاخواندیم. حضرت رو به قبله و بدون انحراف از دیوار مسجد ایستاد؛ و درخات سادری 

مسجد بود، خشك شده بود و برگ نداشت. حضرت آب خواسته و زیر درخت وضاو گرفات. 

 درخت سبز شد و برگ درآورد و همان سال بار داد. 
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 ما همان مهدي است قائم

د اعتمااد برای خیانت شخص، همین سند ب  که مور»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «افراد خائن باشد.

ود کند کاه گفات: بار سارور خا صدوق در کتاب اکمال الدین از عبدالعظیم حسنی نقل می

 ی؟دیگاراسات یاا  خواستم بپرسم: قائم همان مهدی  وارد شده و می حضرت جواد 

 است.  رمود: ای ابوالقاسم! قائم ما همان مهدی حضرت قبل از پرسش من ف
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  از زنده بودن خویش اطمينان

باه  دتار آدم راآهنگ توجه به خدا نمودن به دلها، زو»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «رساند از این که اعمال و حرکات فقط بدنی باشد. مقصود می

فات: گکند کاه  ر الدرجات از ابراهیم بن محمد نقل میمحمد بن حسن صفار در کتاب بصائ

را  نده اسات آنو دستور داد تا یحیی بن ابی عمران ز تای به من نوش نامه حضرت جواد 

ود: ن نوشاته باآنامه پیش من بود، روزی که یحیی مرد، نامه را باز کردم، در  باز نکنم. دو سال

 مایند از مارگ نجام بده. من تا یحیی بن ابی عمران زنده باوداد، تو ا کارهایی که او انجام می

 است.  قیترسیدم، چون مطمئن بودم که عمرم با
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 عزاداري شوید! مهياي

ی ی یا به کساهر که پیش از تجربه و آزمایش به چیز»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «اعتماد کند، خود را در معرض نابودی قرار داده است.

نگامی هکند که گفت:  بن حسن طبرسی در کتاب اعلام الوری از امیة بن علی نقل می فضل

رفات  بودم و با حضرت جواد  مدینهدر خراسان بود، من در  که حضرت رضا 

 یماآمدند و سالام  و آمد داشتم؛ و کسان آن حضرت و عموهای پدرش نیز خدمت ایشان می

یاای بگو: مه ر آنها کنیزك را خواست و فرمود: به اینها )یعنی اهل خانه(کردند. روزی در حضو

 عزاداری شوند.

رت ایان برای چه کسی؟ و باز فردا هم حضا یمهنگامی که متفرق شدند، گفتند: چرا نپرسید

پ  از  وسخن را فرمود. گفتند: برای چه کسی؟ حضرت فرمود: برای بهترین مردم روی زمین؛ 

 همان روز رحلت نموده است.  که حضرت رضا  چند روز خبر رسید
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 را بفرستيد ها خمس

الفات نماا و گاه خود کن و با هو  مخ صبر را تکیه»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «خواهشهای دل را رها کن.

ا ا رها برای مان نوشات: خما  و از محمد بن فرج نقل شده که گفت: حضرت جواد 

ز دنیاا گیرم. و همان سال حضارت ا برای من بفرستید که من غیر از امسال از شما خم  نمی

 رفت. 
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 لباسي از حضرت براي کفن همسرم! درخواست

ه کسی است ک کسی که برای نعمتی شکر نگوید، مانند»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «برای گناهی عذر نخواهد.

مت کناد کاه گفات: خاد بن محمد از عمران بن محمد اشعری نقل مایاز جمله آنچه داوود 

ه با)همسرم(  نالحس رفتم و پ  از انجام مقاصد خود، گفتم: مولای من! ام حضرت جواد 

: او از خواهد که کفن کناد. حضارت فرماود هایتان را می رساند و یکی از جامه شما سلام می

 مر آمد کاه ارفتم ولی منظور حضرت را نفهمیدم تا این که خبنیاز شد. من بیرون  این مطلب بی

 الحسن سیزده روز قبل از این مرده است. 
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  در دل شب اي نامه

خدا ضاامن  چگونه تباهی به کسی برسد در حالی که»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «اوست و چگونه رهایی یابد کسی که خدا در تعقیب اوست.

ا هفات ماکند که گفات:  اب رجال از مردی از اصحاب ما به نام ابوزنبیه نقل میکشی در کت

ا ز یکای از ماای گرفتیم. عصر یك رو حجره غداددر ب نفر بودیم. در زمان حضرت جواد 

ا سار ای از آن حضرت رسید که رفیا خراسانی شم بیرون رفت و شب نیامد. در دل شب نامه

را  ن چیاز اوو در فلان مزبله افتاده است. بروید و با فالان چیاز و فالابریده در نمدی پیچیده 

نچاه حضارت شود. رفتیم و او را همان جا و به همان نحو یافتیم و باا آ مداوا کنیم، خوب می

 فرموده بود او را مداوا کردیم و خوب شد. 



68 

 

 ناروا شهادت

زیاادی از  ی مگر با دشامنی عادهبه دوستی خدا نرس»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «. )ظالم فاجر، قاطع رحم، دروغگو(مردم

ا از ابن اورمة نقل شده که گفت: معتصم جمعای از وزرای خاود را خواسات و گفات: شام

و خیاال اکاه  بنویسایدشهادت ناروا دهید و کاغاذهایی باه مان  درباره ی حضرت جواد 

 خروج دارد.

گفت: شما خیال خروج بر من داری؟ حضارت فرماود: باه  سپ  آن حضرت را خواسته و

 خدا! چنین اراده ای نکرده ام.

آری این  معتصم گفت: فلانی و فلانی چنین شهادت می دهند. شهود را حاضر کردند. گفتند:

شات و کاغذها را از بعضی غلامانت گرفته ایم. حضرت که در ایاوان نشساته باود، دسات بردا

خت باه سه ایوان کنها به من دروغ می بندند، آنها را بگیر، ناگاه دیدیم عرض کرد: خدایا! اگر ای

 لرزه آمد و می رود و می آید و هر وقت یکی از ما می خواهد بلند شود، می افتد.

اق داوند اطاخمعتصم گفت: یا ابن رسول الله! من از گفتار خویش توبه می کنم، دعا کنید تا 

شامنان دان تاو و ان را آرام فرما. تو می دانی که اینها دشمنرا آرام کند. عرض کرد: خدایا! ایو

 من هستند. ایوان آرام گرفت. 
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 گفتن گاو به معجزه ي حضرت سخن

وش بگیار، صبر را بالش کان و نیازمنادی را در آغا»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «چشم خدا هستی. شهوات را به دور انداز و با هوا مخالفت کن و بدان که در مقابل

فت: گپ  به حال خود توجه کن که چگونه هستی. و از محمد بن علی تنوخی نقل شده که 

. مان با گاوی سخن گفت، پ  گااو سار خاود را حرکات داد من دیدم که حضرت جواد 

 ناد. حضارتگفتم: این )دلیل بر معجزه ی شما( نیست. ولی امر کنید که او هم با شما صحبت ک

 رد. تکرار ک آن گاو فرمود: بگو: لا اله الا الله وحده لا شریك له و گاو سخنان حضرت را به
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  وجود حضرت نور

ختن توباه غرور و خودپسندی باعث باه تاأخیر انادا»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «است.

در  و حضارت نقل شده که گفت: خادمت ماولایم رفاتم از عسکر غلام حضرت جواد 

ایم وسط ایوانی که ده ذرع در ده ذرع بود نشسته بود. پا  باا خاود گفاتم: چقادر رناگ آقا

ن مباارکش است؟ به خدا قسم! هنوز کلامم تمام نشده بود که )نور( بد سفیدگندمگون و بدنش 

فید و ستمام فضای ایوان را در عرض و طول گرفت. پ  دیدم که رنگ مبارکش سیاه شد، بعد 

 .سبز شد و دوباره به حال اول و صورت اولی و رنگ قبلی برگشتسرخ و 
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  امام رضا با کعبه و اندوه امام جواد وداع

ندان اسات، ای شایساته انادام دانشام بردباری جاماه»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «هرگز از این جامه برهنه مباش.

حضارت  کند که گفت: سالی که امیة بن علی نقل می علی بن عیسی در کتاب کشف الغمه از

هام   وادپ  از حج به خراسان رفت در مکه خدمت حضرت بودم. حضرت جا رضا 

ه بافاارغ شاد،  کرد و هنگامی که از طواف با خانه وداع می همراه پدر بود. حضرت رضا 

 مقام ابراهیم برگشت و به نماز ایستاد.

جار رساید، کرد. هنگامی که به ح بر گردن موفا )غلام خود( طواف می حضرت جواد 

ن م. جز ایشوم، بلند شو. فرمود: خیال برخاستن ندار بانتمدتی طولانی نشست. موفا گفت: قر

رفات و  اش هویدا شد. موفا خدمت حضرت رضا  که خدا بخواهد و آرار اندوه در چهره

 شود. در حجر نشسته و بلند نمی گفت: قربانت! محمد جواد 

گفات:  جاواد  رتحضرت برخاست و به آنجا آمد و فرمود: بلند شو حبیب مان! حضا

چگوناه بلناد  ی بلند شدن از اینجا را ندارم. فرمود: چرا حبیب من! بلند شو. عرض کرد: اراده

م! ند شاو پسارگردید؟ فرمود: بل ی با خانه وداع کردید که دیگر بر نمیشوم، با اینکه شما طور

 برخاست.  بلند شو؛ آنگاه حضرت جواد 



72 

 

  امامت حضرت معتقد شدم به

د و را باه خاواهر ک  به غیر از خدا تکیه کند، خدا »فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «واگذارد.

 . روزی دیدمگفت: به بغداد رفته بودم -که زیدی بود  -دالرحمان فرماید: قاسم بن عب و می

 سات؟خبار ا ایستند. گفاتم: چاه آیند و می ها و جاهای بلند بر می دوند و بر بام که مردم می

 الرضا است. ( است، ابنالرضا )حضرت جواد  گفتند: ابن

ماد. گفاتم: آای سوار اسات و  مادهنگرم. دیدم حضرت بر استر نر یا  گفتم: به خدا او را می

ا رگویند: خادا اطاعات ایان )کاودك خردساال(  خدا شیعه را از رحمت خود دور کند که می

ز اآیاا از بشاری »: ای قاسام بان عبادالرحمان! ودواجب کرده، حضرت متوجه من شد و فرم

 «.26جن  خود پیروی کنیم؟! در این صورت در ضلالت و دوزخیم، سوره قمر آیه 

 ز میان مااآیا ا»ود گفتم: به خدا این ساحر است. باز حضرت متوجه من شده و فرمود: با خ

 با« 25یه آشود؟! بلکه او دروغگویی سرکش و متکبر است. سوره قمر  تنها وحی به او القا می

ت و باه ی خود برگشته و شهادت دادم که او حجت خدا بر خلا اس دیدن این اعجاز از عقیده

 م. امامتش معتقد شد
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 ي حضرت عمل کرد فرموده خلاف

 «د.شون ابود مینی نادانی خود  افراد نادان به وسیله»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

ع خادمت کند که گفت: من و حماد بن عیسی در مدینه بارای ودا و از امیة بن علی نقل می

 وخدمت ا امی که ازرسیدیم. فرمود: امروز بیرون نروید، بمانید تا فردا، هنگ حضرت جواد 

 ن مایام. گفاتم: ولای ما روم، چون که بارهایم را فرستاده مرخص شدیم. حماد گفت: من می

اله مانم. حماد رفت و همان شب در رودخانه سیل آماد و حمااد غارق شاد. و قبار او در سای

 )جایی یك منزلی مدینه( است. 
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 این مرد ستم کردید به

یان خاویش زفرمود: زیان رسیدگان کسانی هستند که خود به  امام محمد تقی  حضرت

نشساته  کند که گفت: خادمت حضارت جاواد  کنند. و از علی بن جریر نقل می اقدام می

رفتاه دن آن گام دزدیبودم، گوسفندی از غلام او گم شده بود و بعضی از همسایگان او را به اته

 کشیدند. و به طرف حضرت می ندبود

د د. گوسافنان فرمود: وای بر شما دست از همسایگان من بردارید که گوسفند شما را ندزدیده

ب ردند. صااحکی فلان است. از آنجا بیرونش آورید. به آنجا رفتند و گوسفند را پیدا  در خانه

سافند را کاه گو خاورد مایا پاره کردند و او قسم خانه را بیرون کشیده و زدند و لباسهایش ر

 ندزدیده است.

ی  هد به خاناو را نزد حضرت بردند، فرمود: وای بر شما به این مرد ستم کردید. گوسفند خو

بودند،  اره کردهپاو رفته و او خبر نداشته است. پ  او را برگرداند و برای این که لباسهایش را 

 او داد.و او را زده بودند، چیزی به 
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  دعاي حضرت استجابت

 ه بسایاری راکنم که از دو چیز حذر کن کا تأکید می»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «کم کنی.حیکی این که به میل و هوای خود رأی دهی، دوم آن که ندانسته  نابود نموده است.

ه کاکناد  اسماعیل نقل مایدر کتاب عیون المعجزات منسوب به سید مرتضی از اسحاق بن 

 بود. بپرسم و همسرم نیز آبستن کردم که از حضرت جواد  هیاگفت: ده مسأله م

. م پسار شاودکنم که دعا کند فرزناد با خود گفتم: اگر جواب مسائل را داد، از او تقاضا می

ماود، فر هنگامی که چشم آن حضرت به من افتاد، فرمود: اسحاق! خداوند دعای مرا مستجاب

 ه به وطنکرا شکر، این است حجت رسای خداوند و هنگامی  دانام او را احمد بگذار. گفتم: خ

 بازگشتم، دیدم که پسری نصیبم شده و نامش را احمد گذاشتم. 



76 

 

 دانست! جز خدا نمي احدي

 یاروی ماا راپپیرو ما نیست کسی که به زبان ادعاای »فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «بنماید و عملش مخالفت با ما باشد.

 کناد کاه جمعای از شایعیان حسین بن حمدان حضینی در کتاب هدایة در حدیثی نقل مای

ل ساال مدت چها کهرسیدند. در میان آنها مردی زیدی مذهب بود  خدمت حضرت جواد 

 کرد و شیعیان از مذهب او آگاه نبودند. دعوی امامی بودن می

ن مرد آحضرت به یکی از غلامان فرمود: دست این زیدی را بگیر و از مجل  بیرونش کن. 

ی را از گفت: چیاز ومعتقد شد  و سایر ائمه  از همان ساعت به امامت حضرت جواد 

 دانست.  که احدی جز خدا نمی تیکار من دانس
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  سؤال در خواب پاسخ

شاده کاه گبرای اهل بهشت چهار علامت است: روی »فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «نده.سائل مایل شود حاجتش را بگوید و زبان همراه با لطف و دل پر از مهر و دست بخش

وابش را جاای از او پرسید که  کند که: مردی مسئله و از موسی بن قاسم در حدیثی نقل می

 رمود.را در خواب دید. حضرت جواب مسأله را به او ف  واددانست. حضرت ج نمی

ه به تو چ سال آینده که به حج رفت و آن حضرت را ملاقات کرد، بدون مقدمه فرمود: فلانی

د. گفت؟ سؤال او را به عرض حضرت رساند. فرمود: خوابت چه بود؟ خاوابش را تعریاف کار

 هم من تکرار کردم. گفتم و اکنون  وحضرت فرمود: من در خواب پاسخ را به ت
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  شوي آنها محتاج مي به

 نکند، خاود کسی که صفحه خاطر را از پستی آز پاك»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «را پست کرده و در قیامت به خواری بیشتری گرفتار خواهد شد.

 د ااز محمد بن ولید در حدیثی نقل شده که: مردی خراسانی رروتمندی حضور امام جاو

ر کاه ها را بگیابه هم ببندند و به او بدهند و فرمود: این رارسید. حضرت دستور داد چند عمامه 

 محتااج مای ماناد و باه آنهاا ها برای تو می گیرند و این عمامه در راه هر چه داری از تو می

 شوی. و چنان شد که حضرت فرموده بود.
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  همسر امام جواد عاقبت

رآن ه آیه از قاسزاوار است که انسان در هر صبح پنجا»فرمود:  امام محمد تقی  رتحض

 «تلاوت کند.

رت و از محمودی از پدرش در حدیثی طولانی نقل شده که: هنگامی که دختر ماأمون حضا

ناپاذیر  قری جبرانفرا زهر داد، حضرت به او فرمود: به خدا قسم! خداوند تو را به  جواد 

ان شد ند. و چنکو دردی نامستور مبتلا کند، و نیز فرمود: خدا تو را به دردی بی درمان گرفتار 

وری که طکه حضرت فرموده بود. او به مرضی مبتلا شد که هر چه داشت، صرف معالجه کرد به 

 .م محتاج شدبه کمك مرد
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  و شك ندارم دیدم

خشش مه را با باموال شما این گنجایش را ندارد که ه»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

اضای و ررویی از خاود  توانید همه را با حسن برخورد و گشاده راضی و شاد سازید؛ ولی می

 «شاد سازید.

 گوشبناا موی موی سیاهی ی واد از ابراهیم بن سعید نقل شده که گفت: دیدم حضرت ج

و  - داشت، دست بر آن کشید، قرمز شد. و باز دست کشید سایاه شاد. گفاتم: دیادم -سیاهی 

 شد.  زد، دینار و درهم می که پدرت دست به خاك می -شك ندارم 
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  حضرت از جنين اسب اطلاع

از  اری، تاو راکندیشی تو قبل از هر تدبیر و عاقبت ا»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «دهد. پشیمانی در امان قرار می

ای  ادهنشساته باودم کاه اساب ما از ابراهیم نقل شده که گفت: خدمت حضرت جاواد 

شاد کاه  چناانزایاد و  ی پیشانی سافیدی مای گذشت. حضرت فرمود: این اسب امشب کره

 حضرت فرمود. 
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 ایستاد تا حضرت عبور کند آب

باا کسای  وهر ک  به فهم و رأی خود اعتمااد کناد »فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «مشورت نکند، خود را در خطر افکنده است.

قاات کاردم را در شط دجله ملا از محمد بن یحیی روایت شده که گفت: حضرت جواد 

نبار بار اخواست عبور کند، من دیدم که آب ایستاد تا حضرت عبور کند و هم چنین در  که می

 شط فرات آن حضرت را دیدم که چنین کرد. 
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  در دجله انگشتري

ا ردهد بهترش بکسی که یقین کند، هر چه در راه خدا »فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «  نماید. می گیرد؛ در بخشش جوانمردی عوض از خدا می

ی ه انگشاتررا دیدم ک از حکیم بن عماد روایت شده که گفت: آقای خود حضرت جواد 

ه غلامش باز بالا و پایین ایستادند. سپ   ود،در دجله انداخت. پ  هر چه کشتی در حرکت ب

کات حر هاا باه فرمود: انگشتر را از دجله خارج کن. وقتی که انگشتر را بیارون آورد، کشاتی

 آمدند.
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  المقدس به بيت سفر

خواهاد  هر که بر زمان خشم گیارد، خشام او طاول»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «کشید.

 گفات: در یعنی ناملایمات زمانه یکی دو تا نیست که خشم تمام شود. از منخل نقل شده که

ایشاان  ا از حضرت خواساتم.رفتم و مخارج بیت المقد  ر سامره خدمت حضرت جواد 

د را بااز من داد و فرمود: چشمت را ببند. چشم بستم. فرمود: باز کن، چشام خاو بهصد دینار 

 .المقد  زیر قبه دیدم و در شگفت شدم کردم و خودم را در بیت
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 از برادرم بگيرید علامتي

کاه باه  کسای اساتترین ماردم  ناتوان»فرمود: جدم فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «اصلاح خود قادر باشد ولی اقدام نکند.

وشه تون زاد و را دیدم که در مکه بد از محمد بن علا نقل شده که گفت: حضرت جواد 

نگشاتری از در مکه داشتم که ا ریگشت. من براد کرد و شبانه به مدینه باز می سفر زیارت می

  حضارت من نزد او بود. به آن حضرت گفتم: علامتی از برادرم برای من در مکه بگیریاد. پا

 شبانه برگشت و آن انگشتر نزد حضرت بود. 
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 سبز شد و برگ درآورد! منبر

دنیا  ازشمنی ما کسی که با ما علنی دشمنی کند و به د»فرمود:  امام محمد تقی  حضرت

 «برود؛ روزه بگیرد یا نماز بخواند، اهل دزدی و زنا باشد، مسلما اهل آتش است.

کش را بار را دیدم که دسات مباار از محمد بن عمیر نقل شده که گفت: حضرت جواد 

باا  منبر سبز شد و چوبهایش برگ درآورد. هم چنین دیادم کاه آن حضارت آنمنبری گذارد، 

 داد. و آن گوسفند به حضرت پاسخ می گوسفندی سخن گفت
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